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 «ناشر گفتار شیپ»

‌.یدسیاقل‌ۀریدا‌کینه‌‌د،یاست؛‌اگرچه‌شا‌رهیدا‌کی‌جا‌نیا

‌م‌ا،یب‌دیگو‌یم‌رهیدا‌نیا‌ ‌آغوشت ‌رمیگ‌یدر ‌م. ‌کن،‌‌یخواه‌یهرچه نگاهم

‌ام،‌ینینگاه‌کن؛‌هربار‌که،‌از‌هر‌طرف‌که‌بب‌شتریب.‌ندارم‌یمطمئن‌شو‌که‌مرکز

‌.یا‌دهیهمان‌که‌اول‌بار‌د‌شهیاما‌هم‌گرم؛ید‌یزیچ

‌تواند‌یم‌،ییبایز‌تواند‌ینقطه،‌م‌تواند‌یمختلف‌باشد؛‌م‌یزهایچ‌می‌تواند‌مرکز

‌.باشد‌تیاقل‌تواند‌یم‌یحت‌ه،یحاش‌تواند‌یم‌یحت‌ای‌ت،یاکثر‌تواند‌یخاص،‌م

شما‌جا‌‌ۀهم‌یمن‌برا‌ست؛یدر‌کار‌ن‌ینه،‌مرکز‌کشد‌یم‌غیاما‌ج‌رهیدا‌نیا

‌دارم .‌ ‌متن ‌هر ‌زندگ‌ست؛‌یزندگ‌کیکه ‌متن‌کی‌یهر ‌در‌نجاستیا. ‌دایکه

‌:سدینو‌یم

‌«.از‌متن‌وجود‌ندارد‌رونیب‌یزیچ»
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‌بی ‌من‌کوچک، ‌است‌دفتر ‌ساده ‌نقص‌و ‌دو‌. ‌تنها ‌و ‌رنگ‌خاکستری‌تزیین‌شده با

رنگ‌‌ای‌برای‌مشتریانم‌و‌یک‌صندلی‌چرم‌کم‌صندلی‌دارد؛‌یکی‌به‌رنگ‌خاکستری‌پیله

یادداشت‌من‌‌یک‌میز‌کوچک‌در‌سمت‌راست‌صندلی‌من‌برای‌دفترچه.‌برای‌خودمهم‌

‌یک‌ردیف‌قلاب‌برای‌آویزان‌کردن‌کت ‌قرار‌دارد‌قرار‌داده‌شده‌است‌و‌روی‌دیوار، .‌ها

‌روان)اتاق‌درمان‌ریلکسیشن‌ ‌شناسی‌اصطلاحی‌در ‌من‌در‌سمت‌چپ‌است( دیوارهای‌.

‌کم ‌صورتی ‌پنجره‌آنجا ‌هیچ ‌و ‌هستند ‌د‌رنگ ‌چراغ‌ای ‌دو ‌فقط ‌ندارد، ‌وجود ‌آنجا ر

‌می‌پرزرق ‌ماساژ ‌میز ‌روی ‌طلایی ‌درخششی ‌که ‌بخشند‌وبرق ‌پرده. ‌طریق ‌به‌‌از ‌که ای

‌که‌می‌ی‌دفترم‌آویزان‌شده،‌می‌پنجره ‌آید‌ببینم‌توانم‌هرکسی‌را منتظر‌آمدن‌مشتری‌.

یه‌عل‌ضعف‌هاین‌یک‌نقط...‌اگر‌دیر‌کند،‌خوب.‌شناس‌باشد‌جدیدم‌هستم،‌امیدوارم‌وقت

 .او‌خواهد‌بود

آید‌و‌‌ها‌بالا‌می‌از‌پله.‌توانم‌این‌تاخیر‌را‌ببخشم‌رسد‌که‌می‌او‌با‌دو‌دقیقه‌تاخیر‌می

جورهایی‌قوز‌‌یک.‌کند‌آورد،‌با‌نگرانی‌به‌اطرافش‌نگاه‌می‌که‌زنگ‌را‌به‌صدا‌درمی‌درحالی

چون‌هیچ‌کرده،‌نگران‌این‌است‌که‌کسی‌او‌را‌بشناسد‌که‌البته‌لزومی‌به‌این‌کار‌نیست،‌

‌ندارد ‌وجود ‌من ‌دفتر ‌دیوار ‌روی ‌تابلویی ‌می. ‌او ‌باشد‌به ‌راحت ‌گویم ‌صندلی‌. روی

‌کیف‌می ‌و ‌جلوی‌پایش‌می‌دستی‌نشیند ‌گذارد‌اش‌را ‌سفید‌‌یک‌دامن‌سرمه. ‌بلوز ای‌و

.‌اسبی‌مرتب‌بسته،‌انگار‌برای‌یک‌مصاحبه‌شغلی‌آمده‌است‌پوشیده‌است،‌موهایش‌را‌دم

پرسم‌گرمش‌‌از‌او‌می.‌ها‌هم‌مهم‌است‌هرحال‌ظاهر‌آدم‌به.‌داو‌حق‌دارد‌چنین‌رفتار‌کن

دوست‌دارم‌پنجره‌را‌باز‌کنم،‌اما‌بهار‌هنوز‌به‌پایان‌نرسیده‌و‌مجبورم‌دستگاه‌.‌است‌یا‌نه

‌روشن‌کنم ‌گرمایشی‌را ‌پنجره‌به‌بیرون‌خیره‌می. ‌زمان‌می‌از ‌به‌او ‌آرام‌‌شوم‌و دهم‌تا

‌بگیرد ‌می‌سرفه. ‌مودبانه ‌دو‌ای ‌من ‌و ‌میکند ‌توجه ‌او ‌به ‌کنم‌باره ‌به. ‌او‌‌کامل سمت

‌می‌می ‌را ‌استاندارد ‌سوالات ‌کامل، ‌حالت‌درمانگر ‌در ‌و ‌پرسم‌چرخم ‌از‌. ‌ملاقات، اولین
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‌خسته ‌ترین‌است‌کننده‌برخی‌جهات، ‌می. ‌گوید‌او ‌وقتی‌: من‌این‌به‌نظر‌درست‌نیست،

‌.ام‌راه‌این‌زندگی‌هنوز‌نیمه

:‌گویم‌به‌او‌می.‌کنم‌داری‌بودم،‌نگاهش‌میبر‌ام‌که‌در‌حال‌یادداشت‌از‌روی‌دفترچه

‌.اس‌گی‌محرمانه‌خوام‌بدونی‌و‌به‌خاطر‌داشته‌باشی‌هر‌چیزی‌که‌در‌این‌اتاق‌می‌می

‌.دهد‌سر‌تکان‌می

تونم‌احساس‌ناراحتی‌کنم؟‌من‌‌از‌چی‌می.‌کنم‌ـ‌فقط‌من‌به‌شدت‌احساس‌گناه‌می

‌.خوام،‌دارم‌هر‌چیزی‌رو‌که‌می

شوم‌و‌‌نویسم،‌سپس‌به‌جلو‌خم‌می‌ام‌می‌را‌روی‌دفترچه«‌گناه»و‌«‌راه‌نیمه»کلمات‌

‌.شوم‌مستقیم‌به‌چشمان‌او‌خیره‌می

‌می ‌می‌ـ ‌اون ‌اعتقادی‌داشت؟ ‌چه ‌ثورو ‌یه‌‌دونی‌هنری‌دیوید ‌خوشبختی‌مثل گه

اما‌اگه‌توجه‌خودتو‌به‌.‌کنه‌هرچه‌بیشتر‌اونو‌تعقیب‌کنی،‌بیشتر‌از‌تو‌فرار‌می.‌اس‌پروانه

‌.نشینه‌ی،‌میاد‌و‌به‌آرومی‌روی‌شونه‌تو‌میچیزای‌دیگه‌معطوف‌کن

‌!آید‌دانستم‌از‌این‌جمله‌خوشش‌می‌می.‌گیرد‌زند،‌آرام‌می‌لبخند‌می



 كي

 

اینجا‌در‌.‌کند‌کنم‌دور‌می‌هایی‌که‌دارم‌باز‌می‌زده‌مرا‌از‌جعبه‌کتاب‌صداهای‌هیجان

در‌.‌استشده‌سخت‌هم‌برایم‌در‌لندن‌رم‌حضوباور‌حتی‌قدر‌ساکت‌بوده‌که‌‌تمام‌روز‌آن

‌صداهای‌آشنای‌خارجی‌وجود‌داشت ‌هارلستون، ‌گاه. ‌تراکتور ‌ماشین‌یا گاه،‌‌به‌پرندگان،

حتی‌با‌باز‌.‌چیز‌ساکت‌است‌اینجا،‌در‌سیرکل،‌همه.‌گذشت‌گاهی‌اسبی‌که‌از‌خیابان‌می

نتظار‌داشتم‌این‌چیزی‌نیست‌که‌من‌ا.‌شود‌ها‌فقط‌گاهی‌صدایی‌شنیده‌می‌بودن‌پنجره

‌خوبی‌است ‌چیز ‌نظرم ‌به ‌و ‌نگاه‌. ‌بیرون ‌جاده ‌به ‌لئو، ‌اتاق‌کار ‌در ‌بالا ‌طبقه ‌پنجره از

‌کنم‌می ‌موهای‌. ‌با ‌لاغر، ‌قدبلند، ‌زنی‌دیگر، ‌شلوارک‌و‌جلیقه، ‌موی‌بلوند‌سفید، زنی‌با

‌در‌آغوش‌گرفته‌است ‌قرمز‌مسی‌را ‌تر‌همسایه‌ماست‌دانم‌زن‌کوچک‌می. دیشب‌او‌را‌.

زن‌.‌کشید‌ها‌را‌از‌پشت‌ماشین‌بیرون‌می‌دیدم‌که‌با‌مردی‌چمدان‌۵شماره‌بیرون‌خانه‌

ای‌‌رسد‌به‌اینجا‌تعلق‌دارد،‌با‌شلوار‌جین‌سرمه‌دیگری‌که‌قبلا‌ندیده‌بودمش،‌به‌نظر‌می

من‌باید‌دور‌شوم،‌چون‌اگر‌آنها‌به‌خانه‌نگاه‌کنند‌.‌کاملا‌متناسب‌و‌تیشرت‌سفید‌شفاف

‌اینج ‌که ‌ببینند ‌ایستادهممکن‌است‌مرا ‌ام‌ا .‌ ‌نیاز ‌اما ‌جمع‌دارم ‌باشمدر ‌داشته ،‌حضور

‌مانم‌بنابراین‌در‌همان‌جایی‌که‌هستم‌می ‌گوید‌زن‌قدکوتاه‌می. دم‌موقع‌فرار‌‌قول‌می:

‌!بهت‌زنگ‌بزنم

‌.شود‌دهد‌و‌لبخندی‌در‌صدایش‌دیده‌می‌زن‌قدبلند‌سرش‌را‌تکان‌می

‌.من‌دیروز‌منتظرت‌بودم.‌ـ‌ولی‌این‌خوب‌نیست،‌ایو

‌.خندد‌می.‌پس‌اسمش‌همین‌است..‌.ایو

‌رسیدیم ‌که ‌بود ‌شب ‌ده ‌ساعت ‌ـ ‌بشم. ‌تو ‌مزاحم ‌که ‌بود ‌شده ‌دیر ‌خیلی کی‌.

‌برگشتی؟

‌!ها‌باید‌به‌مدرسه‌برن‌ـ‌شنبه،‌وقتی‌بچه
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‌که‌در‌میدان‌روبه‌ای‌برگ‌دفعه‌باد‌یک روی‌خانه‌قرار‌دارند‌به‌‌های‌درختان‌چنار‌را

‌درمی ‌آورد‌صدا ‌است،. ‌زیبا ‌بسیار ‌زندگی‌‌اینجا ‌یک ‌که ‌سینمایی ‌فیلم ‌یک مثل

هایی‌‌کردم‌چنین‌مکان‌من‌واقعا‌باور‌نمی.‌کشد‌انگیز‌را‌در‌پایتخت‌به‌تصویر‌می‌حسادت

خیلی‌خوب‌بود‌که‌اینها‌.‌ها‌را‌به‌من‌نشان‌داد‌وجود‌داشته‌باشند‌تا‌زمانی‌که‌لئو‌عکس

‌.واقعیت‌داشت

مان‌‌روی‌خانه‌ل،‌دقیقا‌روبههای‌سیاه‌در‌ورودی‌سیرک‌متوجه‌ورود‌یک‌ون‌از‌دروازه

لئو‌خانه‌جدید‌ما‌را‌با‌.‌چرخد‌پیچد‌و‌به‌آرامی‌می‌از‌سمت‌چپ‌جاده‌اسبی‌می.‌شوم‌می

تواند‌برای‌ما‌‌هم‌می‌این.‌چیزهایی‌پر‌کرده‌است‌که‌من‌مطمئن‌نیستم‌به‌آنها‌نیاز‌داریم

که‌آن‌‌درحالی‌لئو.‌ای‌زیبا‌اما‌غیرضروری‌بزرگ‌از‌راه‌رسید‌دیروز‌یک‌گلدان‌شیشه.‌باشد

کرد‌جایی‌برای‌آن‌پیدا‌کند،‌‌زد‌و‌سعی‌می‌را‌در‌آغوش‌داشت،‌در‌اتاق‌نشیمن‌پرسه‌می

اما‌.‌شوند‌گذاشت‌های‌فرانسوی‌که‌به‌تراس‌باز‌می‌تا‌اینکه‌درنهایت‌آن‌را‌در‌کنار‌پنجره

تر‌‌من‌به‌پنجره‌نزدیک.‌کند‌دهد‌و‌در‌خانه‌آن‌طرف‌ما‌توقف‌می‌ون‌به‌حرکت‌ادامه‌می

وقتی‌مردی‌.‌بیندازم‌۷هایمان‌در‌خانه‌شماره‌‌مشتاقم‌نگاهی‌اجمالی‌به‌همسایه.‌شوم‌می

‌می ‌ظاهر ‌خیابان ‌در ‌می‌مسن ‌تعجب ‌کنم‌شود، ‌که‌‌نمی. ‌دلیل ‌این ‌به ‌شاید ‌چرا، دانم

کردم‌افراد‌‌لندن‌است‌و‌هرگز‌فکر‌نمیشهر‌‌در‌نوعی‌پیشرفتمجتمع‌مسکونی‌سیرکل‌

کند‌و‌من‌به‌جایی‌که‌ایو‌‌لحظه‌بعد،‌ون‌حرکت‌می‌چند.‌تری‌در‌اینجا‌زندگی‌کنند‌مسن

نفس‌کافی‌برای‌رفتن‌و‌معرفی‌خودم‌‌کاش‌اعتمادبه‌ای.‌کنم‌اند‌نگاه‌می‌و‌زن‌دیگر‌ایستاده

‌داشتم ‌نقل. ‌به‌اینجا ‌ملاقات‌کردم،‌‌از‌ده‌روز‌پیش‌که‌ما ‌فقط‌یک‌نفر‌را مکان‌کردیم،

‌ ‌شماره ‌خانه ‌در ‌که ‌کند‌زندگی‌می‌۹ماریا ‌پسر. ‌سه ‌پرپشت‌‌او ‌موهای‌تیره کوچک‌با

‌طلایی‌زیبا‌داشت‌به ‌سگ‌لابرادور ‌دو ‌اضافه ‌من‌. ‌یک‌گپ‌سریع‌«‌سلام»به ‌ما ‌و کرد

این‌ماریا‌بود‌که‌توضیح‌داد‌اکثر‌مردم‌هنوز‌در‌تعطیلات‌هستند‌و‌فقط‌در‌پایان‌.‌داشتیم

‌.گردند‌ماه‌و‌در‌زمان‌شروع‌مجدد‌مدرسه‌در‌سپتامبر‌برمی

‌نکردی؟‌ـ‌هنوز‌اونا‌رو‌ملاقات

‌به‌خود‌جلب‌می ‌توجهم‌را ‌به‌صدای‌ایو ‌مسیری‌که ‌از سمت‌خانه‌چرخیده‌‌کند‌و

‌.کند‌ی‌من‌و‌لئو‌صحبت‌می‌شوم‌درباره‌است،‌متوجه‌می

‌.ـ‌نه

‌ـ‌الان‌این‌کار‌رو‌انجام‌بدیم؟

‌!ـ‌نه



 9 درمانگر

‌.پاسخ‌زن‌دیگر‌باعث‌شد‌از‌پنجره‌به‌عقب‌برگردم

‌خوام‌اونا‌رو‌ملاقات‌کنم؟‌ـ‌چرا‌من‌نمی

‌گوید‌آرام‌میایو‌ ‌تمسین: ‌احمق‌نباش، ‌نه‌جایی‌‌تو‌نمی. ‌رو‌نادیده‌بگیری، تونی‌اونا

‌.مثل‌اینجا

در‌عوض‌با‌تپش‌قلبم‌به‌داخل‌خانه‌.‌های‌تمسین‌نیستم‌منتظر‌شنیدن‌بقیه‌حرف

‌می ‌کنم‌فرار ‌بود. ‌اینجا ‌لئو ‌کاش ‌پنجشنبه‌. ‌تا ‌و ‌شد ‌بیرمنگام ‌راهی ‌صبح ‌امروز او

‌گردد‌برنمی ‌چ. ‌است، ‌بد ‌دیدهحالم ‌رفتنش‌آسیب ‌با ‌وجودم ‌از ‌قسمتی ‌ون ‌هفته‌. دو

گذشته‌کمی‌سخت‌بوده‌است،‌شاید‌به‌این‌دلیل‌که‌هنوز‌به‌بودن‌کنار‌یکدیگر‌عادت‌

ای‌از‌راه‌دور‌‌از‌زمانی‌که‌همدیگر‌را‌دیدیم،‌کمی‌بیش‌از‌هجده‌ماه‌پیش،‌رابطه.‌ایم‌نکرده

‌فقط‌آخر‌هفته ‌می‌داشتیم، ‌دیدیم‌ها‌همدیگر‌را ‌در. ‌از‌‌تنها اولین‌روز‌وقتی‌او‌مستقیما

‌همه‌کارتن‌آب ‌شدم ‌متوجه ‌یخچال‌گذاشت، ‌در ‌دوباره ‌را ‌آن ‌و ‌نوشید چیزهای‌‌پرتقال

‌نمی‌وغریب‌و‌عادت‌عجیب ‌دانم‌های‌او‌را ‌در‌‌من‌می. دانم‌او‌عاشق‌شامپاین‌خوب‌است،

نیا‌قدر‌در‌بریتا‌اش‌را‌بالای‌سرم‌بگذارد،‌آن‌خوابد،‌دوست‌دارد‌چانه‌سمت‌چپ‌تخت‌می

‌رفتن‌به‌هر‌جایی‌متنفر‌است‌سفر‌می ‌کند‌که‌از حتی‌اگر‌همسفرش‌هم‌باشی‌هنوز‌.

های‌‌طور‌که‌در‌بالای‌پله‌همان.‌چیزهای‌زیادی‌برای‌کشف‌کردن‌در‌مورد‌او‌وجود‌دارد

‌می ‌روی‌فرش‌خاکستری‌نرم ‌برایش‌‌نشینم‌احساس‌می‌خانه‌جدیدمان‌و ‌دلم ‌که کنم

‌.تنگ‌شده‌است

‌گوش‌میدانم‌که‌نباید‌مک‌می ‌این‌تاثیر‌حرف‌المه‌ایو‌را ‌اما ‌از‌‌دادم، های‌تمسین‌را

وقت‌اینجا‌دوست‌نشویم‌چه؟‌این‌دقیقا‌همان‌چیزی‌بود‌که‌وقتی‌‌اگر‌هیچ.‌برد‌بین‌نمی

او‌به‌.‌مکان‌کنم،‌در‌موردش‌نگران‌بودم‌بار‌از‌من‌خواست‌با‌او‌به‌لندن‌نقل‌لئو‌برای‌اولین

‌این‌تفا‌من‌قول‌داد‌خوب‌می ‌با ‌خانه‌جدید‌یک‌شود، وت‌که‌وقتی‌پیشنهاد‌کردم‌در

بیا‌قبل‌از‌:‌گفت.‌ای‌نداشت‌مهمانی‌داشته‌باشیم‌تا‌بتوانیم‌بقیه‌را‌ملاقات‌کنیم،‌او‌علاقه

‌.اینکه‌مردم‌رو‌دعوت‌کنیم،‌همه‌رو‌بشناسیم

‌چه؟اقدامی‌برای‌شناختن‌آنها‌نکنیم‌اما‌اگر‌آنها‌را‌نشناسیم‌چه؟‌اگر‌

در‌طول‌گپ‌ما،‌ماریا‌.‌کنم‌اپ‌را‌باز‌می‌آورم‌و‌آیکون‌واتس‌ام‌را‌از‌جیبم‌درمی‌گوشی

‌دو‌ ‌بنابراین‌من‌هر ‌به‌گروهی‌برای‌سیرکل‌اضافه‌کند، ‌را ‌لئو ‌بود‌من‌و ‌داده پیشنهاد

خواست‌گروه‌را‌حذف‌‌ایم‌و‌لئو‌می‌ما‌هنوز‌به‌کسی‌پیام‌نداده.‌شماره‌خود‌را‌به‌او‌دادم

رفته‌و‌نگهداری‌از‌محوطه‌کوچک‌بازی‌‌ازدستهای‌‌ی‌بسته‌هایی‌درباره‌کند،‌وقتی‌اعلان
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‌میدان‌می ‌رسید‌در ‌می. ‌فکر ‌اینکه‌مردم ‌ناراحتی‌از ‌بی‌با ‌گفتم‌کنند‌او ‌ادب‌است، لئو،‌:

‌!تونی‌این‌کارو‌بکنی‌نمی

‌.صدا‌کند‌بنابراین‌او‌موافقت‌کرد‌گروه‌را‌بی

‌می ‌صفحه ‌به ‌اندازم‌نگاهی .‌ ‌دوازده ‌آنه‌پیامامروز ‌وقتی ‌و ‌دارد ‌وجود ‌را‌جدید ا

های‌سایر‌ساکنان‌هستند‌که‌از‌‌ها‌مملو‌از‌پیام‌آن.‌رود‌خوانم،‌قلبم‌کمی‌بیشتر‌فرو‌می‌می

توانند‌منتظر‌بمانند‌تا‌یکدیگر‌را‌‌گویند‌نمی‌گویند‌و‌می‌تعطیلات‌به‌یکدیگر‌خوشامد‌می

‌دوچرخه ‌یوگا، ‌دوباره ‌و ‌کنند‌ببینند ‌شروع ‌تنیس‌را ‌سواری‌و ‌می. ‌فکر کنم،‌‌یک‌لحظه

‌:کنم‌به‌تایپ‌میسپس‌شروع‌

دوست . هستیم ۶های جدید شما در خانه شماره  ما همسایه! سلام به همه
لطفا اگر . بعد از ظهر با شما برای نوشیدنی ملاقات کنیم ۷داریم شنبه از ساعت 

 .توانید بیایید به ما اطلاع دهید می

 آلیس و لئو

‌

‌



 دو

‌یی؟اینجا:‌گوید‌آید،‌می‌نه‌میکه‌به‌آشپزخا‌لئو‌درحالی

‌.راند‌اش‌عقب‌می‌گذارد،‌موهایش‌را‌از‌روی‌پیشانی‌خریدها‌را‌کنار‌سینک‌می

‌؟‌مگه‌پیاما‌را‌نخوندی؟یـ‌به‌باغ‌میای

‌.اندازد‌ابرویی‌بالا‌می

آوری‌‌ـ‌در‌حال‌حاضر‌به‌من‌هشدار‌داده‌شده‌که‌سطلای‌آشغال‌رو‌توی‌روز‌جمع

‌.ه‌در‌کنار‌خونه‌بذارمشونآشغالا‌بیرون‌بذارم،‌نه‌اینک

‌.دونم‌چی‌بگم‌حتی‌نمی.‌وای:‌گویم‌با‌لبخند‌می

ریزم‌و‌آن‌مقدار‌که‌از‌‌کنم،‌محتویات‌آن‌را‌در‌یک‌کاسه‌می‌چیپس‌را‌باز‌میی‌‌بسته

‌.کند‌بوی‌ترافل‌مصنوعی،‌مشامم‌را‌پر‌می.‌دهم‌ریزند‌نجات‌می‌اش‌می‌لبه

یک‌نفر‌باید‌اینجا‌باشه‌تا‌.‌ملحق‌بشهمحض‌اینکه‌همه‌اومدن‌به‌تو‌‌دم‌به‌ـ‌قول‌می

‌.در‌رو‌باز‌کنه

‌.کند‌با‌شک‌به‌کاسه‌نگاه‌می

‌ـ‌اینا‌چه‌طعمی‌دارن؟

‌!ـ‌یکی‌رو‌امتحان‌کن

‌می ‌دهانش‌می‌یکی‌را ‌در ‌اخم‌می‌گیرد، ‌و ‌کند‌گذارد ‌گوید‌می. ‌مرده: ‌اجساد طعم‌.

‌.ده‌اجساد‌مرده‌رو‌می

‌می‌می ‌را ‌منظورش ‌چون ‌فهمم‌خندم، ‌هستند. ‌خاکی ‌و ‌تند ‌آنها ‌دیگر‌. ‌یکی او

وقتی‌به‌او‌.‌کند‌و‌من‌خوشحالم‌که‌بالاخره‌آرام‌شده‌است‌خورد‌و‌با‌اغراق‌گریه‌می‌می

پنجشنبه‌عصر،‌زمانی‌که‌از‌.‌ام،‌عصبانی‌شده‌بود‌گفتم‌همه‌را‌برای‌نوشیدنی‌دعوت‌کرده

آن‌روز‌هوا‌خیلی‌گرم‌بود‌.‌برگشت،‌به‌او‌این‌خبر‌را‌دادمسه‌روز‌اقامت‌خود‌در‌بیرمنگام‌
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‌می ‌نظر ‌هم‌عصبانی‌به ‌او ‌رسید‌و ‌درحالی. ‌می‌او ‌پیراهنش‌را ‌یقه ‌گفت‌که ‌کشید، فکر‌:

‌.کردم‌ما‌قبول‌کردیم‌که‌صبر‌کنیم‌می

سوی‌یک‌بطری‌شراب‌برسانم،‌به‌این‌امید‌که‌‌احساس‌گناه‌باعث‌شد‌که‌دستم‌را‌به

‌.فقط‌برای‌خوردن‌نوشیدنی‌دعوتشون‌کردم:‌ه‌او‌گفتمب.‌او‌را‌آرام‌کنم

‌.اجتناب‌کنم«‌پارتی»دانستم‌باید‌از‌کلمه‌‌که‌می‌درحالی

‌ـ‌چه‌کسی‌رو‌دعوت‌کردی؟

‌.داشتم‌پنبه‌را‌برمی‌که‌پیچ‌چوب‌بطری‌را‌به‌او‌دادم‌درحالی

‌.ـ‌فقط‌مردم‌اینجا

‌ـ‌چی؟‌همه؟

‌ـ‌آره ‌افراد‌خونه‌شماره‌. ‌تیم‌از‌خونه‌شماره‌تونن‌بیان‌و‌‌نمی‌۳اما ‌یا ‌۹فقط‌ماریا

‌.ویک‌نفر‌هستن‌میان،‌بنابراین‌حداکثر‌بیست

‌ـ‌چه‌زمانیه؟

‌.ـ‌شنبه

‌ـ‌این‌شنبه؟

‌.ـ‌آره

من‌از‌پنجره‌نگاه‌.‌تمام‌غروب‌ساکت‌بود‌و‌دیروز‌به‌دیدن‌شریک‌ایو،‌ویل،‌رفته‌بود

‌میان‌چهارچوب‌در‌باهم‌صحبت‌می ‌کردند‌کردم‌که‌آنها ویل‌بگوید‌‌نگران‌بودم‌که‌به.

‌لغو‌کنیم ‌مجبوریم‌آن‌مهمانی‌را ‌اشتباهی‌رخ‌داده‌است‌و‌ما ‌گفت‌. ‌وقتی‌برگشت، اما

‌.رود‌و‌من‌نفس‌راحتی‌کشیدم‌برای‌خرید‌آبجو‌و‌شامپاین‌بیرون‌می

‌ی‌کافی‌داریم؟‌اندازه‌شامپاین‌چطوره؟‌به:‌پرسم‌حالا‌می

‌.نوشم‌ای‌که‌من‌اونو‌می‌اندازه‌ـ‌نه‌به

‌ایو، ‌تشخیص‌صدای ‌می‌با ‌نگاه ‌لئو ‌شانه ‌روی ‌می‌از ‌را ‌او ‌و ‌میان‌‌کنم ‌که بینم

هایش‌‌رنگی‌گونه‌لیوان‌خالی‌در‌دستش‌است‌و‌رنگ‌صورتی.‌چهارچوب‌در‌ایستاده‌است

‌.دار‌کرده‌است‌را‌لکه

‌.وقت‌بتونم‌این‌نوشیدنی‌رو‌کنار‌بذارم‌البته‌مطمئن‌نیستم‌هیچ!‌ـ‌خوشمزه‌است
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درستی‌ملاقات‌‌ن‌بیرون‌از‌پنجره،‌ایو‌را‌بههای‌او‌و‌تمسی‌روز‌بعد‌از‌شنیدن‌صحبت

رسید‌او‌مشتاق‌‌برخلاف‌تمسین،‌به‌نظر‌می.‌فقط‌این‌نبود.‌کردم‌و‌فورا‌از‌او‌خوشم‌آمد

کرد‌که‌رفتن‌به‌خیابانی‌‌به‌شناختن‌من‌و‌لئو‌بود،‌همچنین‌گرم‌و‌دلسوز‌بود‌و‌درک‌می

‌می ‌را ‌آن‌همه‌همدیگر ‌شناسند‌آسان‌نیست‌که‌در ‌ویل‌فقط. ‌و ‌پیش‌به‌‌او ‌ماه هجده

‌.چیز‌برای‌او‌نیز‌نسبتا‌جدید‌بود‌مکان‌کردند،‌بنابراین‌همه‌سیرکل‌نقل

‌.چرخد‌لئو‌می

‌.ـ‌همه‌اومدن،‌ایو؟‌آلیس‌نگرانه‌صدای‌زنگ‌باغ‌رو‌نشنوه

کنم‌همه‌‌بنابراین‌فکر‌می.‌تازگی‌از‌راه‌رسیده،‌تمرینش‌تمام‌شده‌ویل‌به:‌گوید‌او‌می

اپ‌ندیدم‌که‌بگه‌اونا‌‌راستی‌من‌پیامی‌توی‌گروه‌واتس.‌تیمجز‌ماریا‌و‌‌اینجا‌هستن،‌به

‌.ها‌رو‌دارن‌مشکل‌نگهداری‌از‌بچه

‌.دهم‌دارم‌و‌یکی‌را‌به‌او‌و‌دوتا‌را‌به‌لئو‌می‌سه‌بطری‌شامپاین‌را‌از‌یخچال‌برمی

‌.ـ‌آره،‌ماریا‌گفت‌که‌اگه‌بتونن‌یکی‌از‌اونا‌میاد

‌.خندد‌ایو‌می

ها‌رو‌توضیح‌‌تونن‌مسائل‌مربوط‌به‌نگهداری‌از‌بچه‌یـ‌اونا‌سه‌پسر‌دارن،‌بنابراین‌م

‌.داشتنی‌اما‌پرسروصدا‌سه‌پسر‌دوست.‌بدن

‌می ‌گویم‌دانم‌می‌حالا‌که‌اسم‌همسایه‌پیرم‌و‌همسرش‌را ادوارد‌و‌لورنا‌هم‌اینجا‌:

نامه‌رو‌دیدن‌و‌اونا‌گفتن‌‌من‌رفتم‌تا‌خودمو‌معرفی‌کنم‌و‌مطمئن‌شم‌که‌دعوت.‌نیستن

‌.بتونن‌بیانمطمئن‌نیستن‌که‌

‌می ‌تردید ‌با ‌گوید‌ایو ‌فکر‌: ‌و ‌باشه ‌اونا ‌موردعلاقه ‌مهمانیا ‌این ‌که ‌نیستم مطمئن

‌ذاری؟‌کنم‌الان‌کسی‌دیگه‌بیاد،‌اما‌چرا‌در‌رو‌باز‌نمی‌نمی

‌.ترسد‌کسی‌آن‌را‌بدزدد‌گذارد،‌طوری‌که‌می‌اش‌می‌ایو‌بطری‌را‌روی‌سینه

‌.بشنتونن‌راحت‌داخل‌‌ـ‌پس‌اگه‌تیم‌یا‌ماریا‌بیان،‌می

‌کنم‌یک‌لحظه‌تردید‌می ‌باز‌بگذارم،‌. به‌هارلستون‌برگشتم،‌مشکلی‌ندارم‌که‌در‌را

‌متفاوت‌است ‌یک‌شهر ‌زندگی‌در ‌اما ‌می. ‌را ‌احساس‌ناراحتی‌بالای‌سرم ‌با .‌بوسد‌لئو

تونه‌وارد‌بشه‌مگه‌اینکه‌‌کس‌نمی‌ما‌توی‌یک‌خیابون‌دردار‌هستیم،‌هیچ.‌خوبه:‌گوید‌می

‌.اجازه‌ورود‌داشته‌باشه
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‌می ‌لبخند ‌او ‌به ‌زنم‌من ‌می. ‌گوید‌درست ‌پیش‌به. ‌باید ‌درباره‌فرض‌هرحال ی‌‌هایم

‌کنار‌بگذارم ‌زندگی‌در‌لندن‌را ‌باز‌‌سمت‌سالن‌می‌به. ‌قبل‌از‌اینکه‌بتوانم‌در‌را ‌اما روم،

‌.زنم‌لئو‌را‌صدا‌می.‌کنم،‌زنگی‌به‌صدا‌درآمده‌است

‌!ـ‌یک‌دقیقه‌دیگه‌بیرون‌میام

‌روی‌مردی‌قدب ‌به ‌را ‌لباس‌لند‌و‌خوشدر ‌با ‌یک‌کت‌‌قیافه ‌و های‌چینی‌هوشمند

او‌چند‌قدم‌عقب‌ایستاده‌است‌و‌با‌چشمان‌خاکستری‌کمی‌تیره‌.‌کنم‌کتان‌زیبا‌باز‌می

‌.‌تو‌باید‌تیم‌باشی:‌گویم‌با‌لبخند‌می.‌کند‌به‌من‌نگاه‌می

‌.ـ‌من‌آلیس‌هستم

‌.ـ‌سلام،‌آلیس،‌از‌آشنایی‌با‌تو‌خوشحالم

‌ ‌سالن ‌داخل ‌به ‌شیشه‌میپا ‌آویز ‌زیر ‌سرش‌را ‌و ‌می‌گذارد ‌فرو ‌برد‌ای یک‌لحظه‌.

‌قبلا‌خونه‌رو‌دیدی؟:‌پرسم‌با‌شکستن‌سکوت‌می.‌زنیم‌کدام‌حرف‌نمی‌هیچ

‌.دونم‌که‌تو‌کارایی‌انجام‌دادی‌حال‌می‌بااین.‌ـ‌نه،‌نه‌واقعا

اد‌تری‌ایج‌خواب‌بزرگ‌با‌خراب‌کردن‌یه‌دیوار،‌اتاق.‌ـ‌فقط‌طبقه‌بالا‌رو‌تغییر‌دادیم

‌.کردیم

‌.کنم‌تصورش‌کنم‌دارم‌سعی‌می.‌رسه‌ـ‌به‌نظر‌جذاب‌می

‌.کند‌ها‌نگاه‌می‌سمت‌پله‌به

‌ـ‌در‌جلو‌یا‌عقب؟

‌.ـ‌عقب

‌.تونم‌بهت‌نشون‌دهم‌می:‌کنم‌با‌لبخند‌اضافه‌می

همه‌دوازده‌خانه‌در‌سیرکل‌.‌روم‌ها‌بالا‌می‌باری‌نیست‌که‌امروز‌عصر‌از‌پله‌این‌اولین

‌ ‌بودند، ‌یکسان ‌اصل ‌استدر ‌یافته ‌گسترش ‌زمان ‌آن ‌از ‌آنها ‌از ‌برخی ‌اگرچه مردم‌.

عالی،‌:‌گوید‌او‌به‌دنبال‌من‌می.‌ایم‌مندند‌ببینند‌ما‌چطور‌از‌همان‌فضا‌استفاده‌کرده‌علاقه

‌.دوست‌دارم‌ببینمش

‌پس‌قرعه‌به‌اسم‌ماریا‌افتاد؟:‌گویم‌رسیم‌می‌وقتی‌به‌پاگرد‌می

‌.ـ‌متاسفانه
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گفت‌تو‌برای‌پیدا‌کردن‌پرستار‌.‌ز‌پسرها‌مراقبت‌کنهـ‌اون‌باید‌در‌خونه‌بمونه‌و‌ا

‌.بچه‌مشکل‌داری

‌.دهد‌سر‌تکان‌می

‌کنیم ‌نتونستیم‌با‌شروع‌سال‌تحصیلی‌پرستار‌پیدا ‌ما ‌ـ‌درسته، زنم‌اونا‌‌حدس‌می.

‌.دن‌با‌دوستاشون‌باشن‌ترجیح‌می

صدای‌‌آید،‌طور‌که‌او‌به‌دنبال‌من‌می‌همان.‌کنم‌تنها‌در‌سمت‌راست‌پاگرد‌را‌باز‌می

که‌به‌‌تیم‌درحالی.‌آید‌های‌باز‌به‌داخل‌می‌ها‌در‌باغ‌از‌پنجره‌گپ‌زدن‌و‌خندیدن‌مهمان

خواب‌بزرگی‌‌حال‌چنین‌اتاق‌کنم‌تابه‌فکر‌نمی.‌انگیزه‌شگفت:‌گوید‌کند‌می‌اطراف‌نگاه‌می

‌.دیده‌باشم

دوتا‌از‌‌خواب‌نیاز‌نداشتیم،‌بنابراین‌اون‌ما‌به‌سه‌اتاق.‌این‌ایده‌لئو‌بود:‌گویم‌من‌می

‌.اونا‌رو‌یکی‌کرد

‌.ـ‌امیدوارم‌این‌به‌مری‌ایده‌نده

‌ـ‌مری؟

شوم‌که‌بیرون‌بروم‌و‌بخشی‌از‌‌دفعه‌کنجکاو‌می‌ی‌ایو‌را‌بشنوم‌و‌یک‌توانم‌خنده‌می

‌.ها‌باشم‌آن‌مهمان

‌.ـ‌متاسفم،‌فکر‌کردم‌اسم‌همسرت‌ماریاست

‌.زند‌او‌لبخند‌می

شوخی‌شروع‌شد،‌چون‌اون‌به‌یک‌مدرسه‌به‌.‌کنم‌ـ‌هست،‌اما‌من‌اونو‌مری‌صدا‌می

‌.نوعی‌درگیر‌شد‌صومعه‌رفت‌و‌به

.‌ها‌را‌گرفته‌است‌روی‌پنجره‌کند‌که‌نصف‌طول‌دیوار‌روبه‌او‌به‌کمد‌لباس‌نگاه‌می

‌.بسیار‌عمیق‌است‌و‌درهای‌چوبی‌زیبایی‌دارد

‌.ی‌یک‌کمد‌لباس‌مهم‌نیستم‌ـ‌من‌اندازه

وقتی‌به‌.‌ها‌پایین‌بیایم‌دهد‌از‌پله‌اجازه‌میشود‌و‌‌خندم‌و‌او‌از‌اتاق‌خارج‌می‌من‌می

‌.ممنونم،‌برای‌تور‌بزرگ:‌گوید‌رسیم‌با‌جدیت‌می‌سالن‌می

‌.کنم‌سمت‌باغ‌اشاره‌می‌به
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‌و‌مشغول‌شو ‌پس‌یک‌لیوان‌بردار ‌بیرون‌هستن، ‌همه ‌ـ ‌رو‌‌من‌فقط‌می! خوام‌در

‌.ببندم

‌لحظه ‌باغ ‌به ‌رفتن ‌از ‌نفس‌می‌قبل ‌خانه ‌جلوی ‌آرام ‌هوای ‌در ‌شمک‌ای ‌از‌. وقتی

بینم‌که‌در‌حال‌پر‌کردن‌یک‌لیوان‌آب‌از‌‌شوم،‌تیم‌را‌کنار‌سینک‌می‌آشپزخانه‌رد‌می

‌است ‌آب ‌شیر ‌اما‌‌می. ‌دارد، ‌آب‌خنک‌وجود ‌بیرون، ‌یخ ‌سطل ‌در ‌بگویم ‌او ‌به خواهم

‌ببینم‌که‌برایم‌دست‌تکان‌می‌می او‌.‌روم‌ها‌می‌سمت‌مهمان‌دهد،‌بنابراین‌به‌توانم‌لئو‌را

‌وی ‌کنار ‌برای‌لئو‌توضیح‌می‌ل‌ایستاده‌است‌و‌درحالیدر ‌دستانش‌‌که‌چیزی‌را ‌با دهد،

‌می‌به ‌کند‌صورت‌نمایشی‌اشاره ‌ستاره. ‌است، ‌بازیگر ‌موهای‌‌ویل ‌با ‌و ‌حال‌ظهور ای‌در

که‌باعث‌تند‌شدن‌ضربان‌قلب‌هرکسی‌اش‌‌های‌تراشیده‌پرپشت‌تیره،‌بینی‌رومی‌و‌لب

‌شود‌می ‌شکایت‌می. ‌نمی‌ایو ‌آنها ‌که ‌شناختهت‌کند ‌بدون ‌اما‌‌وانند ‌بروند، شدنش‌بیرون

‌.زده‌است‌توانم‌بگویم‌که‌او‌از‌این‌کار‌خیلی‌هیجان‌می

که‌طلاق‌گرفته‌است‌به‌آنها‌ملحق‌‌۸شوم،‌جف‌از‌خانه‌شماره‌‌تر‌می‌هرچه‌نزدیک

او‌با‌تمسین‌آمده،‌بنابراین‌.‌آورم‌اسم‌مرد‌دیگری‌با‌موهای‌برنزه‌را‌به‌خاطر‌نمی.‌شود‌می

‌ ‌محتاط‌هستممن‌کمی ‌او‌. ‌وقتی ‌بودم، ‌شنیده ‌چیزی‌که ‌از ‌بعد ‌بخواهید، راستش‌را

اپ‌پاسخ‌داد‌و‌گفت‌او‌و‌همسرش‌کامرون،‌خواهند‌‌درنهایت‌به‌دعوت‌من‌در‌گروه‌واتس

‌.شاید‌ایو‌او‌را‌متقاعد‌کرده‌که‌بیاید.‌آمد،‌متعجب‌شدم

هایی‌از‌‌قط‌گروهف.‌کنم‌کنم‌و‌باغ‌را‌بررسی‌می‌سارافون‌سفیدم‌را‌ناخودآگاه‌صاف‌می

‌می‌افراد‌هستند‌که‌سال ‌را ‌همدیگر ‌تعطیلات‌به‌‌ها ‌از ‌خوشحال‌هستند‌بعد شناسند‌و

‌!من‌در‌مهمانی‌خودم‌غریبه‌هستم.‌همدیگر‌برسند

‌!ـ‌آلیس،‌بیا‌اینجا

با‌برداشتن‌.‌دهد‌بینم‌که‌روی‌نوک‌پا‌ایستاده‌و‌درجهت‌من‌دست‌تکان‌می‌ایو‌را‌می

‌.روم‌سمتش‌می‌هیک‌کاسه‌چیپس‌از‌روی‌میز،‌ب

‌!ـ‌چه‌لباس‌زیبایی

‌موهای‌برنزه ‌با ‌مردی‌را ‌بالا، ‌کردن‌به ‌نگاه ‌است‌ای‌می‌با ‌ایستاده ‌مقابلم .‌بینم‌که

‌لیوانی‌که‌در‌یک‌دست‌غول ‌نوشیدنی‌‌بدون‌توجه‌به‌چهار ‌دوباره پیکرش‌گرفته‌است،

‌.خورد‌می

‌.ـ‌ممنونم
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‌.زنم‌لبخندی‌به‌او‌می

‌.شدمـ‌متاسفم،‌من‌اسم‌تو‌رو‌متوجه‌ن

‌.من‌بهترین‌دوست‌تمسین‌هستم.‌ـ‌کانر

درستی‌‌خب،‌من‌هنوز‌اونو‌به:‌گویم‌من‌می.‌صدای‌او‌ردی‌از‌لهجه‌اسکاتلندی‌دارد

‌.کنم‌ملاقات‌نکردم،‌اما‌وقتی‌ملاقاتش‌کنم،‌اینو‌در‌ذهنم‌ثبت‌می

‌می‌می ‌دور ‌و ‌شود‌خندد ‌می. ‌تماشا ‌را ‌می‌رفتن‌او ‌فکر ‌مطمئنا ‌و ‌فقط‌‌کنم ‌او کنم

‌.کرد‌شوخی‌میداشت‌

توانم‌قسم‌بخورم‌که‌تمسین‌‌روم‌که‌ایو‌با‌دوستانش‌ایستاده‌است‌و‌می‌به‌جایی‌می

‌می ‌مرا ‌می‌وقتی ‌غمگین ‌کمی ‌شود‌بیند، ‌می. ‌گوید‌او ‌فقط‌می: ‌شجاع‌‌ما ‌چقدر گفتیم

‌.هستی‌که‌وارد‌اینجا‌شدی

‌می ‌تذکر ‌ایو ‌عوض‌از ‌گیرد‌در ‌فرهای‌چوب. ‌قاب‌پنبه‌تمسین‌با ‌صورتش‌را ‌ای‌که

‌.زنم‌من‌به‌او‌لبخند‌می.‌کننده‌است‌رنگش،‌واقعا‌خیره‌کند‌و‌چشمان‌سبز‌کم‌می

‌کرد ‌خواهم ‌عادت ‌اون ‌به ‌که ‌هستم ‌مطمئن ‌ـ ‌همسایه‌به. ‌با های‌‌خصوص

‌.داشتنی‌مثل‌شما‌دوست

کند‌و‌‌او‌اخم‌می.‌گویم‌در‌تلاش‌برای‌اینکه‌او‌را‌در‌کنار‌خود‌قرار‌دهم،‌این‌را‌می

شاید‌تمسین‌از‌.‌شود‌قلبم‌غمگین‌می.‌آید‌و‌از‌من‌خوشش‌نمیا.‌کنم‌من‌آن‌را‌حس‌می

‌دوستان‌خود‌محافظت‌می ‌حسادت‌از ‌با ‌زنانی‌باشد‌که ‌اظهارات‌من‌‌آن‌دسته کنند‌و

.‌توانم‌به‌گروه‌آنها‌بپیوندم‌و‌در‌نظر‌آنها‌متکبر‌به‌نظر‌بیایم‌باعث‌شده‌که‌فکر‌کنم‌می

‌.تر‌انجام‌دهم‌من‌باید‌کارها‌را‌آهسته

‌خوری؟‌چرا‌مشروب‌نمی:‌گوید‌ی‌زیبا‌می‌ک‌سبزهکارا،‌ی

‌اما‌نمی‌می توانم‌به‌خاطر‌بیاورم‌که‌آنها‌در‌کدام‌خانه‌‌دانم‌که‌او‌با‌پل‌آمده‌است،

‌.برد‌ای‌که‌در‌دست‌دارم‌فرو‌می‌دستش‌را‌در‌کاسه.‌دو،‌شاید.‌کنند‌زندگی‌می

‌اونا‌رو‌از‌کجا‌پیدا‌کردی؟.‌ها‌خوشمزه‌هستن‌ـ‌این‌چیپس

‌.ها‌توی‌خیابون‌دین‌فروشی‌از‌اغذیه:‌گوید‌تمسین‌می

‌.زند‌شود‌و‌لبخند‌محکمی‌می‌به‌من‌خیره‌می

‌.خریدم‌ـ‌من‌قبلا‌اونا‌رو‌از‌اونجا‌می
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ها‌رفتند،‌بیشتر‌از‌آنچه‌فکر‌‌وقتی‌آخرین‌مهمان.‌گذرد‌بقیه‌عصر‌در‌یک‌شلوغی‌می

شویی‌‌ماشین‌ظرفها‌را‌داخل‌‌که‌لیوان‌درحالی.‌کنم‌در‌خانه‌هستم‌کردم‌احساس‌می‌می

‌می‌می ‌لئو ‌به ‌گویم‌چینم ‌داشتن‌ههم: ‌دوستانه ‌رفتار ‌یه ‌شون ‌که‌. ‌کنیم ‌شروع ‌باید ما

‌.درستی‌با‌اونا‌صحبت‌کنیم‌کم‌برای‌صرف‌شام‌دعوت‌کنیم‌تا‌بتونیم‌به‌ها‌رو‌کم‌همسایه

‌.اندازد‌ابرویی‌بالا‌می

‌.ـ‌بیا‌اول‌بشناسیمشون

ملاقات‌کردی؟‌‌۲و‌پل‌رو‌از‌خونه‌شماره‌کارا‌.‌دونم‌اونا‌کی‌هستن‌ـ‌من‌از‌قبل‌می

‌.رسن‌اونا‌واقعا‌خوب‌به‌نظر‌می

‌.شود‌او‌راست‌می

اما‌در‌مورد‌مردم‌قضاوت‌فوری‌نکن،‌آلیس‌و‌مراقب‌.‌ـ‌من‌مطمئن‌هستم‌که‌خوبن

‌.خوام‌اینجا‌مثل‌هارلستون‌باشه‌من‌نمی.‌ذاری‌باش‌اونچه‌در‌مورد‌خودت‌به‌اشتراک‌می

‌.شوم‌به‌او‌خیره‌می

‌ا‌نه؟ـ‌چر

‌.کشد‌سمت‌خودش‌می‌من‌را‌به

‌.مون‌بهتر‌هستیم،‌آلیس‌ما‌توی‌تنهایی.‌خوام‌کسی‌کار‌ما‌رو‌بدونه‌ـ‌چون‌نمی

‌.ای‌نیاز‌نداریم‌کس‌دیگه‌ـ‌ما‌به‌هیچ
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ایم،‌قبل‌از‌بیرون‌رفتن‌به‌باغ،‌جایی‌که‌کنار‌هم‌‌را‌سپری‌کرده‌آرامیصبح‌یکشنبه‌

‌صندل ‌نارنجی‌یروی ‌چتر ‌زیر ‌چوبی ‌دراز‌‌های ‌بود، ‌کرده ‌پیدا ‌انباری ‌در ‌لئو ‌که رنگی

‌ایم‌کشیده ‌از‌بوی‌تند‌یاس‌سنگین‌شده‌و‌کتابی‌که‌می. ام‌افتاده‌‌خواندم‌روی‌سینه‌هوا

کند‌و‌‌های‌تلفنش‌را‌چک‌می‌او‌دارد‌پیام.‌چرخانم‌سمت‌لئو‌می‌با‌تنبلی‌سرم‌را‌به.‌است

‌روی‌خ‌درحالی ‌میکه‌چشمان‌من‌را ‌می‌ود ‌من‌نگاه ‌به ‌کند‌بیند، ‌گوید‌می. ‌من‌: پل‌از

دعوت‌کرده‌تا‌آخر‌هفته‌آینده‌با‌اون‌تنیس‌بازی‌کنم‌و‌کانر‌پیام‌داده‌تا‌جلسه‌انجمن‌

‌.ساکنین‌در‌روز‌پنجشنبه‌رو‌به‌من‌یادآوری‌کنه

‌.گیرد‌گذارد‌و‌دستم‌را‌می‌او‌تلفنش‌را‌روی‌چمن‌می

‌.از‌بیرمنگام‌برگردم‌موقع‌ـ‌خوشبختانه،‌مطمئن‌نیستم‌که‌به

‌.تونم‌برم‌من‌می:‌کنم‌زمزمه‌می

‌.بندم‌چشمانم‌را‌می

‌.‌کنم‌این‌بیشتر‌جنبه‌مردونه‌داره‌ـ‌فکر‌می

‌.شوند‌چشمانم‌باز‌می

‌.‌برگشتیم‌۵۵مکان‌به‌اینجا‌به‌دهه‌‌ـ‌وای،‌من‌متوجه‌نشدم‌که‌با‌نقل

‌.کند‌نمایان‌می‌رنگش‌بدنش‌را‌غلتد،‌تیشرت‌آبی‌زند‌و‌به‌پهلوی‌خود‌می‌لبخند‌می

به‌صحبتای‌کانر،‌همه‌پس‌از‌خوردن‌ویسکی‌به‌سراغ‌اون‌‌باتوجه.‌ـ‌منو‌سرزنش‌نکن

‌.انگیزی‌داره‌اون‌یک‌تاجر‌ویسکیه‌و‌ظاهرا‌مجموعه‌شگفت.‌رن‌می

‌.نوشن‌و‌زنا‌ویسکی‌نمی:‌گویم‌خشک‌می

‌.بینم‌خوشحالم‌که‌او‌را‌تا‌این‌حد‌آرام‌می

‌شه؟‌چه‌زمانی‌تمام‌میکنی‌کارت‌توی‌بیرمنگام‌‌ـ‌فکر‌می

‌.ـ‌امیدوارم‌چند‌هفته‌دیگه
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‌.زند‌لبخند‌می

‌نمی ‌بتونم‌هر‌روز‌عصر‌برای‌دیدنت‌به‌خونه‌بیام‌ـ ‌تونم‌صبر‌کنم‌تا ‌زمانی‌که‌. از

‌.خواستم‌پشت‌چراغ‌راهنمایی‌اون‌مشکل‌پیش‌اومد،‌این‌تنها‌چیزیه‌که‌من‌می

‌.ام‌را‌بگیرم‌توانم‌جلوی‌خنده‌نمی

‌.دونیم‌که‌این‌تو‌بودی‌که‌به‌ماشین‌من‌زدی‌ند‌هر‌دوی‌ما‌میهرچ.‌ـ‌تلاش‌خوبیه

‌!من‌به‌ماشین‌تو‌نخوردم:‌کند‌او‌اعتراض‌می

‌.خندد‌اما‌او‌هم‌می

‌.ی‌سختی‌نبوده‌ولی‌ضربه.‌درسته،‌من‌بهت‌ضربه‌زدمـ‌

انداز‌خفیف‌بود‌که‌تصمیم‌گرفتم‌برای‌بررسی‌آسیب‌‌قدر‌دست‌گوید،‌آن‌او‌درست‌می

‌به‌خود‌زح ‌به‌این‌دلیل‌که‌روز‌ژانویه‌بهماشین، ‌عمدتا ‌ندهم، شدت‌‌مت‌پیاده‌شدن‌را

کوبید‌و‌زیر‌باران‌به‌من‌اشاره‌‌ام‌آمده‌بود،‌شیشه‌را‌می‌سمت‌پنجره‌اما‌او‌به.‌مرطوب‌بود

‌.خیلی‌متاسفم:‌او‌گفت.‌ام‌را‌باز‌کنم‌کرد‌پنجره‌می

‌ریخت‌قطرات‌آب‌روی‌صورتش‌می ‌‌چراغ. ‌بودند ‌شده ‌سبز ‌زمان ‌آن ‌تا ‌وقتی‌ها و

ای‌او‌‌ها‌شروع‌به‌عبور‌از‌اطراف‌ما‌کردند،‌او‌خم‌شد‌و‌من‌به‌چشمان‌سبز‌قهوه‌ماشین

‌کننده‌و‌شرمنده‌بودند‌حال‌تحسین‌نگاه‌کردم‌که‌درعین ‌به‌او‌گفتم. هیچ‌آسیبی‌وارد‌:

‌.سختی‌متوجه‌آسیبش‌شدم‌واقعا‌من‌به.‌نشده

‌.اشمکنم‌حداقل‌کمی‌به‌ماشین‌تو‌آسیب‌رسونده‌ب‌ـ‌اما‌فکر‌می

‌.ـ‌فکر‌نکنم

‌به ‌حالت‌موهایش‌که ‌پیشانی‌از ‌به ‌بود، ‌باران‌خیس‌شده ‌و‌‌خاطر ‌بود اش‌چسبیده

کاش‌آسیبی‌به‌او‌‌اش‌خوشم‌آمد‌و‌شروع‌کردم‌به‌آرزو‌کردن‌که‌ای‌ریش‌روی‌چانه‌ته

‌.وارد‌شده‌بود‌تا‌دلیلی‌برای‌این‌توجهم‌داشته‌باشم

‌.ـ‌شاید‌باید‌چک‌کنم

‌.کمربندم‌را‌باز‌کردم

‌.ندازیم‌کنه،‌یه‌نگاهی‌می‌م‌میوگه‌ذهن‌تو‌رو‌آرـ‌ا
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.‌سمت‌عقب‌ماشین‌رفتم،‌یقه‌کتم‌را‌بالا‌کشیدم‌و‌خم‌شدم‌تا‌سپر‌را‌بررسی‌کنم‌به

توانستم‌قسم‌بخورم‌که‌قبلا‌آنجا‌نبوده‌است،‌‌فقط‌یک‌علامت‌کوچک‌وجود‌داشت‌و‌نمی

‌.چون‌چند‌هفته‌قبل،‌به‌تریلر‌اسب‌دوستم‌دبی‌خورده‌بودم

.‌بیفتهجاده‌‌توی‌تشاید‌سپر.‌ه‌از‌داخل‌صدمه‌دیده‌و‌تو‌نتونی‌اونو‌ببینیـ‌ممکن

‌تونم‌مشخصاتمو‌بهت‌بدم؟‌می

‌.لبخند‌زدم

‌.شکالی‌ندارهـ‌ا

‌.کارتی‌از‌کیفش‌درآورد‌و‌به‌من‌داد

تونم‌اصرار‌کنم‌که‌شما‌هم‌کارتتون‌رو‌به‌من‌بدین‌تا‌در‌صورت‌افتادن‌سپر‌‌ـ‌می

‌شما‌کمکتون‌کنم؟

‌به‌کارت‌نگاه‌کردم‌،لئو‌کرتیس ‌خواندم‌و ‌به‌او‌گفتم‌.مشاور‌مدیریت‌بحران. من‌:

‌.تونم‌شماره‌موبایلم‌رو‌به‌تو‌بدم‌کارت‌ندارم‌اما‌می

‌.آن‌شب‌به‌من‌زنگ‌زد

‌.خوام‌مطمئن‌بشم‌که‌مشکلی‌ندارین‌ـ‌فقط‌می

‌.من‌خوبم،‌ماشینم‌هم‌خوبه:‌به‌او‌اطمینان‌دادم

‌.اینکه‌اتفاقی‌نیفتاده،‌باهم‌جشن‌بگیریم‌خاطر‌پس‌شاید‌بتونیم‌به:‌پیشنهاد‌کرد

‌.باعث‌خنده‌من‌شد

‌تونم‌تو‌رو‌برای‌شام‌بیرون‌ببرم؟‌ـ‌می

‌.کنم‌کمی‌سخت‌باشه‌فکر‌می:‌با‌تاسف‌گفتم

‌.آور‌وجود‌داشت‌مکثی‌شرم

‌...‌.زدم‌ـ‌ببخشید،‌باید‌حدس‌می

‌.با‌عجله‌حرفم‌را‌قطع‌کردم

زنم‌که‌در‌لندن‌زندگی‌‌تو‌حدس‌میفقط‌من‌از‌روی‌کارت‌.‌ـ‌نه،‌منظورم‌این‌نیست

‌.ملاقات‌برای‌شام‌آسون‌نخواهد‌بود.‌کنم‌من‌در‌شرق‌ساسکس‌زندگی‌می.‌کنی‌می
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‌نباش ‌نگران ‌ـ ‌می! ‌باشی، ‌داشته ‌بیای‌ماشین ‌تونی ‌رستوران‌. ‌بگو ‌من ‌به فقط

چندان‌دور‌از‌محل‌زندگیت‌وجود‌داره‌که‌بتونم‌تو‌رو‌برای‌عذرخواهی‌‌ای‌نه‌العاده‌فوق

‌ر‌تصادف‌به‌اونجا‌ببرم؟خاط‌به

‌.ـ‌باور‌کنین‌یا‌نه،‌وجود‌داره

‌.چیز‌بود‌و‌این‌شروع‌همه

***‌

‌به ‌به‌شوخی‌می‌سمت‌موبایلم‌تکان‌می‌حالا‌لئو‌سرش‌را ‌گوید‌دهد‌و ‌تو‌: کسی‌به

‌ده،‌یا‌فقط‌من‌محبوبت‌هستم؟‌پیام‌می

‌برای‌شب‌گذشته‌تشکر‌کرده ‌که‌از‌ما ‌ـ‌فقط‌یه‌پیام‌از‌کارا براش‌گفته‌مهمونی‌.

.‌اپ‌پست‌کرده‌بود؛‌مثل‌بقیه‌داشتنی‌بوده؛‌اون‌قبلا‌پیامی‌رو‌در‌گروه‌واتس‌بسیار‌دوست

‌خیلی‌مودب‌هستن ‌اونا ‌کنار‌. ‌اتاق‌نشیمن، ‌در ‌رو ‌اونا ‌دیدی؟ راستی‌کارتای‌جدید‌رو

‌.شومینه‌قرار‌دادم

‌.ها‌اونجا‌باشن‌کنم‌هفته‌فکر‌می.‌ـ‌بله،‌اونا‌رو‌دیدم

‌اشاره‌به ‌لبخندی‌و‌با ‌برای‌سال‌روشی‌که‌من‌کارت‌با ها‌‌های‌تولد‌و‌کریسمس‌را

‌می ‌می‌نمایش ‌اضافه ‌کند‌دهم، ‌برای‌‌می: ‌من ‌افراد، ‌بعضی ‌برخلاف ‌ولی ‌عجیبه، دونم

تونم‌خودمو‌مجبور‌کنم‌اونا‌رو‌مستقیما‌‌انتخاب‌کارتا‌فکر‌زیادی‌کردم،‌بنابراین‌هرگز‌نمی

‌.توی‌سطل‌زباله‌بندازم

‌ری؟‌کجا‌می:‌گوید‌می.‌شوم‌پس‌بلند‌میدهم،‌س‌وقوسی‌می‌به‌بدنم‌کش

‌.کند‌سمت‌من‌دراز‌می‌و‌دستش‌را‌به

‌.ها‌میل‌کنی‌ـ‌برای‌تهیه‌سالادی‌که‌با‌استیک

‌.کشد‌مندانه‌می‌آهی‌رضایت

‌.ـ‌به‌نظر‌عالی‌میاد

او‌.‌لئو‌صاف‌روی‌تخت‌ما‌نشسته‌است.‌ای‌از‌خواب‌بیدار‌شدم‌دفعه‌با‌یک‌حرکت‌یک

‌کی‌اونجاست؟:‌زند‌ریاد‌میبا‌صدای‌بلند‌در‌خلوت‌شب‌ف

‌سایه ‌انگار ‌تاریکی‌اتاق‌دیروقت‌است‌و ‌سنگین‌نشسته‌هایی‌در ‌اند‌خواب‌ما زمزمه‌.

‌چی‌شده؟:‌کنم‌می
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‌ام‌انگار‌فقط‌ده‌دقیقه‌است‌که‌خوابیده کنم‌او‌را‌عقب‌‌ساعت‌چند‌است؟‌سعی‌می.

‌.زند‌ام‌را‌کنار‌می‌حوصلگی‌شانه‌بکشم،‌اما‌او‌با‌بی

‌.ـ‌یکی‌اینجا‌بود

‌.صدایش‌تند‌و‌فوری‌است

‌ـ‌چی؟

‌.رود‌نشینم‌و‌آدرنالینم‌بالا‌می‌می.‌زند‌قلبم‌تند‌می

‌ـ‌کجا؟

‌.خواب‌ـ‌اینجا،‌توی‌اتاق

ای‌مرا‌‌گردد‌و‌نور‌سفید‌مصنوعی‌برای‌لحظه‌او‌به‌دنبال‌کلید‌چراغ‌کنار‌تختش‌می

‌می ‌کند‌کور ‌به. ‌بار ‌‌سرعت‌پلک‌می‌چند ‌کنم، ‌متمرکز ‌را ‌چشمانم ‌دوباره ‌تا سپس‌زنم

‌به‌اتاق ‌را ‌می‌خواب ‌بررسی ‌کنم‌سرعت ‌با‌‌هیچ. ‌توکار ‌کمدهای ‌فقط ‌نیست، ‌آنجا کس

با‌تردید‌.‌شود‌های‌روز‌قبل‌ما‌دیده‌می‌شان‌و‌صندلی‌گوشه‌اتاق‌پر‌از‌لباس‌درهای‌چوبی

‌مطمئنی؟:‌پرسم‌می

‌.ـ‌آره

‌روی‌یک‌بازویم‌بلند‌می .‌مکن‌باز‌به‌داخل‌حمام‌نگاه‌می‌کنم‌و‌از‌در‌نیمه‌خودم‌را

‌تجسم‌می ‌قبل‌کسی‌را ‌تیغه‌‌ذهنم‌از ‌چاقویی‌با کند‌که‌زیر‌دوش‌پنهان‌شده‌است‌با

‌بلند ‌می. ‌کنار ‌را ‌پتوها ‌مبهوت‌می‌لئو ‌من‌را ‌و ‌کند‌زند ‌روی‌تخت‌تکان‌. ‌از پاهایش‌را

‌.دهد‌می

‌ری؟‌ـ‌کجا‌می

‌.و‌عصبی‌استای‌خیره‌شده‌‌به‌نقطه

‌.ـ‌برای‌روشن‌کردن‌چراغ‌سالن

به‌صدای‌کسی‌که‌با‌.‌چرخاند‌آید‌و‌کلید‌را‌روی‌دیوار‌می‌خواب‌می‌باز‌اتاق‌از‌در‌نیمه

ها‌را‌‌پله‌خاطر‌نوری‌که‌اکنون‌پاگرد‌و‌راه‌دهم‌که‌به‌رود،‌گوش‌می‌عجله‌از‌خانه‌بیرون‌می

‌با‌پلیس‌تماس‌بگیرم؟:‌پرسم‌می.‌ولی‌هیچی‌نیست.‌فراگرفته‌است،‌آشفته‌شده

‌.گیرم‌ست‌میام‌را‌از‌محفظه‌شارژش‌به‌د‌که‌گوشی‌درحالی
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خواب‌‌رم‌اتاق‌من‌می.‌خوام‌قبل‌از‌هر‌کاری‌مطمئن‌بشم‌می.‌ـ‌یک‌لحظه‌صبر‌کن

‌.دیگه‌رو‌هم‌بررسی‌کنم

ام‌‌اکنون‌که‌پوشیده‌شده.‌پوشم‌ام‌را‌می‌شوم‌و‌لباس‌مجلسی‌نخی‌از‌تخت‌بلند‌می

‌احساس‌آسیب ‌وقتی‌به‌پذیری‌می‌کمتر ‌اما ‌حرکت‌می‌کنم، ‌او ‌پشت‌سر کنم‌‌سمت‌در

‌.زند‌ندتند‌میقلبم‌ت

‌.ـ‌منم‌با‌تو‌میام

‌!اینجا‌بمون‌و‌اگه‌چیزی‌شنیدی‌با‌پلیس‌تماس‌بگیر.‌ـ‌نه

‌.ـ‌صبر‌کن

‌سریع‌بررسی‌سمت‌حمام‌می‌با‌عجله‌به ‌نیست،‌‌اش‌می‌روم، کنم‌و‌وقتی‌کسی‌آنجا

‌.دهم‌دارم‌و‌به‌او‌می‌یک‌قوطی‌اسپری‌مو‌برمی

‌.تا‌بهت‌آسیبی‌نزنهـ‌اگه‌کسی‌رو‌دیدی،‌اونو‌توی‌چشمای‌اون‌اسپری‌کن‌

‌این‌می ‌به ‌او ‌زمان‌دیگری، ‌هر ‌یک‌‌در ‌با ‌مردی‌برهنه ‌به‌اسپریخندید، عنوان‌‌مو

‌می.‌سلاح ‌در‌کنار‌خود‌نگه‌می‌اما‌او‌آن‌را که‌در‌امتداد‌‌دارد‌و‌درحالی‌گیرد،‌اسپری‌را

خواب‌مهمان‌را‌‌کنم‌که‌او‌اتاق‌نگاه‌می.‌کند،‌انگشتش‌روی‌اسپری‌است‌پاگرد‌حرکت‌می

‌کند‌کند،‌سپس‌اتاق‌دیگر‌را‌جستجو‌می‌جو‌میجست چرخد‌و‌‌اضطراب‌روی‌پوستم‌می.

‌شماره ‌است‌۹۹۹گیری‌‌تلفنم‌آماده ‌می. ‌صدا ‌زند‌لئو ‌هیچی‌نیست: ‌اینجا ‌طبقه‌‌می. رم

‌.کنم‌پایین‌رو‌بررسی‌می

‌!ـ‌مراقب‌باش

‌.کنم‌یک‌لحظه‌صبر‌می

‌تونی‌چیزی‌ببینی؟‌ـ‌می

‌نمی ‌پاسخ ‌به‌او ‌بنابراین ‌‌دهد، ‌حرکت‌می‌نردهسمت ‌نگاه‌‌ها ‌پایین ‌سالن ‌به ‌و کنم

‌.گردد‌چند‌دقیقه‌دیگر‌برمی.‌شود‌کنم،‌جایی‌که‌او‌در‌اتاقی‌دیگر‌ناپدید‌می‌می

‌.رسه‌چیزی‌آسیب‌ندیده‌ها‌و‌درا‌هنوز‌قفل‌هستن‌و‌به‌نظر‌می‌ـ‌پنجره

‌واقعا‌کسی‌رو‌دیدی؟‌:‌گویم‌گردیم‌می‌خواب‌خود‌برمی‌که‌به‌اتاق‌درحالی

‌.کردم‌یکی‌توی‌اتاق‌بود‌فقط‌احساس‌می.‌دونم‌نمی...‌نه...‌ـ‌آره

‌.تونست‌یک‌رویا‌باشه‌ـ‌این‌می
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‌.رسد‌گذارد،‌کمی‌مات‌به‌نظر‌می‌که‌اسپری‌مو‌را‌پایین‌می‌درحالی

‌ساعت‌چنده؟.‌قصدم‌ترسوندن‌تو‌نبود!‌متاسفم.‌طور‌بود‌ـ‌احتمالا‌این

‌.کنم‌ام‌را‌نگاه‌می‌گوشی

‌.خوابی،‌باید‌سه‌ساعت‌دیگه‌بیدار‌بشیبهتره‌کمی‌ب.‌ـ‌سه‌و‌پانزده

کشم‌و‌از‌اینکه‌لئو‌اینجا‌در‌کنار‌‌اما‌من‌بیدار‌دراز‌می.‌رود‌خیلی‌زود‌او‌به‌خواب‌می

‌سپاسگزارم ‌است ‌من ‌کلبه. ‌در ‌که ‌اوقاتی ‌می‌تمام ‌بیدار ‌می‌ام ‌یاد ‌به ‌از‌‌شدم ‌و آورم

او‌را‌داشته‌باشم‌دوست‌دارم‌.‌انداخت،‌آشفته‌بودم‌صداهایی‌که‌در‌شب‌در‌آن‌طنین‌می

.‌رو‌شوم‌تا‌چیزهایی‌را‌با‌او‌در‌میان‌بگذارم‌که‌دیگر‌مجبور‌نیستم‌به‌تنهایی‌با‌آنها‌روبه

‌.ها‌برای‌من‌رخ‌داده‌بود‌برخورد‌لئو‌به‌پشت‌ماشین‌من‌بهترین‌اتفاقی‌بود‌که‌طی‌سال

‌بود ‌گفته ‌افتاده، ‌اتفاقی ‌چه ‌گفتم ‌دبی ‌به ‌وقتی ‌اولین‌می: ‌این ‌که‌‌دونی، باره

‌دی؟‌ای‌به‌کسی‌نشون‌می‌ترین‌علاقه‌چیککو

ساله‌بودم‌و‌اگرچه‌سه‌رابطه‌نسبتا‌طولانی‌داشتم،‌اما‌همه‌‌وپنج‌من‌سی.‌حق‌با‌او‌بود

کردم‌که‌‌من‌همیشه‌به‌این‌فکر‌می.‌ای،‌بلکه‌به‌آرامی‌دفعه‌آنها‌به‌پایان‌رسیدند،‌نه‌یک

می‌وجود‌داشت‌که‌ممکن‌کنم‌و‌اگرچه‌اندوه‌ک‌مدت‌کوتاهی‌نمی‌های‌طولانی‌برای‌رابطه

است‌کسی‌را‌پیدا‌نکنم‌تا‌بقیه‌عمرم‌را‌با‌او‌سپری‌کنم،‌اما‌هرگز‌به‌یک‌دغدغه‌جدی‌

‌برای‌من‌تبدیل‌نشده‌بود پس‌از‌.‌چیز‌تغییر‌کرد‌اما‌وقتی‌لئو‌در‌زندگی‌من‌بود،‌همه.

‌رفت ‌لندن‌زندگی‌‌شش‌ماه ‌آپارتمانش‌در ‌در ‌طول‌هفته ‌در ‌چون‌لئو ‌هفته، وآمد‌آخر

‌هفتهکر‌می ‌آخر ‌فقط ‌و ‌می‌د ‌هارلستون ‌به ‌تلاش‌بیشتر‌‌ها ‌به ‌شروع ‌ما ‌دوی ‌هر آمد،

‌کردیم ‌این‌فکر‌که‌. ‌با ‌وقتی‌او‌شامپاین‌سفارش‌داد، ‌برای‌شام‌بیرون‌رفتیم‌و یک‌بار

‌به ‌سرعت‌سطح‌اضطراب‌من‌بالا‌رفت‌ممکن‌است‌خواستگاری‌کند، ‌مورد‌. ‌هرگز‌در ما

‌نمی ‌من ‌و ‌بودیم ‌صحبت‌نکرده ‌اوضاع‌خواس‌ازدواج ‌دارم، ‌نیاز ‌او ‌به ‌اینکه ‌گفتن ‌با تم

‌کنم ‌خراب ‌را ‌بینمان ‌همان. ‌کردن ‌فکر ‌می‌زمان ‌تلاش ‌پیشخدمت ‌که ‌تا‌‌طور کرد

‌نگویم‌چوب ‌به‌این‌فکر‌کردم‌که‌باید‌بگویم‌بله‌یا ‌بیرون‌بیاورد، ‌پنبه‌را گذراندن‌بقیه‌.

‌.رسید‌میداشتنی‌به‌نظر‌‌انداز‌دوست‌دفعه‌یک‌چشم‌عمرم‌در‌هارلستون‌با‌لئو‌یک

‌گفت ‌زمانی‌که‌شامپاین‌ریخته‌شد، ‌می: ‌بپرسم‌آلیس، ‌تو ‌خوام‌چیزی‌از خوام‌‌می.

‌.ها‌همیشه‌تو‌رو‌ببینم،‌نه‌فقط‌آخر‌هفته

‌.نفس‌عمیقی‌کشید
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‌کنی؟‌مکان‌می‌ـ‌با‌من‌نقل

‌او‌نقل ام‌به‌شوخی‌‌مکان‌کنم؟‌منظورش‌در‌لندن‌بود؟‌برای‌پنهان‌کردن‌گیجی‌با

‌.که‌قراره‌از‌من‌بخوای‌با‌تو‌ازدواج‌کنمیک‌لحظه‌فکر‌کردم‌:‌گفتم

‌.سمت‌دستم‌دراز‌شد‌دستش‌به

،‌نه‌کنم‌هنوز‌برای‌ازدواج‌آمادگی‌لازم‌رو‌ندارم‌حس‌میـ‌من‌تو‌رو‌دوست‌دارم،‌اما‌

این‌باعث‌.‌من‌هرگز‌شادی‌رو‌نشناختم‌و‌معتقدم‌ازدواج‌فقط‌یک‌تکه‌کاغذه.‌در‌این‌سن

‌ه‌باشیم،‌مگه‌نه؟شه‌که‌همدیگه‌رو‌بیشتر‌دوست‌داشت‌نمی

.‌من‌خوشحالم‌که‌ازدواج‌نکردم.‌منظورم‌این‌نبود:‌ای‌شامپاین‌گفتم‌با‌خوردن‌جرعه

‌مکان‌کنم،‌منظورت‌آپارتمانته؟‌گی‌با‌تو‌نقل‌اما‌وقتی‌می

‌.ـ‌آره

اوقات‌‌باوجوداینکه‌گاهی.‌خواهد،‌به‌او‌بدهم‌دانستم‌می‌توانستم‌جوابی‌را‌که‌می‌نمی

من‌فقط‌در‌هارلستون‌زندگی‌.‌دانستم‌این‌تنها‌چیزی‌بود‌که‌میدر‌هارلستون‌تنها‌بودم،‌

تونم‌در‌موردش‌فکر‌‌می:‌پرسیدم.‌زندگی‌من‌آنجا‌بود.‌دوستان‌من‌آنجا‌بودند.‌کردم‌می

‌کنم؟

‌او‌با‌لبخند‌گفت ‌گیری‌خیلی‌طول‌نکشه‌که‌تصمیم‌شرطی‌به: خوام‌همیشه‌‌من‌می.

‌.ها‌باهم‌باشیم،‌نه‌فقط‌آخر‌هفته

‌پی ‌توانستم‌از‌تا‌شش‌ماه ‌برد، ‌به‌میدلندز ‌را ‌او ‌لئو‌شروع‌شد‌و ‌زمانی‌که‌کار ش،

‌مکان‌به‌لندن‌اجتناب‌کنم‌موضوع‌نقل ‌اما‌وقتی‌از‌من‌. او‌دقیقا‌به‌من‌اولتیماتوم‌نداد،

ای‌با‌او‌داشته‌‌خواهم‌آینده‌دانستم‌که‌اگر‌می‌خواهم‌به‌شمال‌بروم،‌می‌پرسید‌که‌آیا‌می

توانستم‌کارم‌را‌در‌هر‌‌من‌می.‌بدهم‌که‌این‌کار‌را‌کردمباشم،‌باید‌اندکی‌به‌او‌فرصت‌

‌نمی ‌او ‌اما ‌دهم، ‌انجام ‌نقل‌جایی ‌لندن ‌به ‌اگر ‌و ‌می‌توانست ‌هم‌‌مکان ‌هنوز کردیم،

‌هارلستون‌بروم‌می ‌کراس‌به ‌کینگز ‌راحت‌از ‌توانستم‌نسبتا ‌در‌. ‌من‌به‌فضایی‌سبز اما

ام‌را‌‌مانش‌را‌بفروشد‌و‌من‌هم‌کلبهاطرافم‌نیاز‌داشتم،‌بنابراین‌توافق‌کردیم‌که‌او‌آپارت

‌کنیم ‌بفروشم‌و‌جایی‌نزدیک‌پارکی‌یا‌باغی‌پیدا توانست‌با‌گذراندن‌‌ترتیب‌او‌می‌این‌به.

‌قرارداد‌ ‌من، ‌با ‌لندن ‌در ‌یکشنبه ‌تا ‌جمعه ‌و ‌بیرمنگام ‌در ‌پنجشنبه ‌تا روزهای‌دوشنبه

‌.جدید‌برای‌من‌اش‌را‌در‌میدلندز‌انجام‌دهد؛‌یک‌خانه‌جدید‌برای‌ما،‌یک‌زندگی‌فعلی
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م‌ما‌نیاز‌نداریاینکه‌.‌شود‌میآنچه‌لئو‌بعد‌از‌مهمانی‌دیشب‌گفت،‌‌درگیرذهن‌من‌

‌باشیم ‌داشته ‌خود ‌کنار ‌را ‌او‌‌.کسی‌دیگر ‌که ‌بود ‌نکرده ‌ذهنم‌خطور ‌به راستش‌هرگز

‌بیست ‌باشیم‌بخواهد ‌باهم ‌وچهارساعته ‌بسیار‌. ‌حریم ‌یک ‌دارای ‌او ‌که ‌است درست

که‌سوالات‌بیش‌از‌حد‌شخصی‌‌ردن‌توجه‌از‌خود‌وقتیخصوصی‌است‌و‌در‌منحرف‌ک

‌بسیار‌خوب‌‌می ‌رسد‌به‌نظر‌میشوند، ‌وقتی‌می. ها‌‌مند‌به‌دورهمی‌گویم‌مردم‌علاقه‌اما

‌.گوید‌مزاحم‌هستند‌هستند،‌او‌می

‌اون‌کی‌بود؟:‌یک‌بعد‌از‌ظهر‌جمعه‌از‌او‌پرسیدم

به‌دلیل‌شرایط‌.‌لندن‌بیایدام‌در‌هارلستون‌منتظر‌بودم‌تا‌او‌از‌‌من‌پشت‌پنجره‌کلبه
وقتی‌لئو‌از‌ماشین‌پیاده‌شد،‌.‌وهوایی‌وحشتناک‌مقداری‌برف‌تبدیل‌به‌یخ‌شده‌بود‌آب

لئو‌سعی‌کرده‌بود‌فرار‌کند‌اما‌.‌زنی‌ظاهرا‌از‌جایی‌ظاهر‌شد‌و‌شروع‌به‌صحبت‌با‌او‌کرد
‌می ‌که ‌شنیدم ‌را ‌او ‌صدای ‌که ‌بودم ‌مطمئن ‌من ‌و ‌بود ‌کرده ‌اصرار ‌گفت‌تنهایش‌زن

‌وقتی‌از‌او‌در‌مورد‌آن‌زن‌پرسیدم،‌گفت.‌بگذارد خواد‌بدونه‌زندگی‌توی‌‌کسی‌که‌می:
‌.دهکده‌چطوره

‌آن‌زن‌‌مان‌بودیم‌و‌من‌مدتی‌به‌این‌فکر‌می‌ما‌در‌مراحل‌اولیه‌رابطه کردم‌که‌آیا
سرعت‌متوجه‌شدم‌لئو‌از‌هرکسی‌که‌به‌فضای‌‌اما‌به.‌دختر‌سابقش‌است‌یا‌خیر‌دوست

‌د‌متنفر‌استشخصی‌او‌حمله‌کن ‌به. جز‌‌به‌همین‌دلیل‌او‌هیچ‌دوست‌صمیمی‌ندارد،
به‌همین‌دلیل‌.‌کرد،‌با‌او‌آشنا‌شد‌مارک‌که‌چند‌سال‌پیش‌وقتی‌برای‌شرکتش‌کار‌می

من‌.‌کس‌دیگری‌نیاز‌نداریم‌کنم،‌چون‌موافق‌نیستم‌که‌ما‌به‌هیچ‌من‌احساس‌گناه‌می
ام‌به‌آنها‌نیاز‌دارم،‌مثل‌دبی‌و‌‌ندگیلئو‌را‌دوست‌دارم،‌اما‌افراد‌دیگری‌هستند‌که‌در‌ز

‌هارلستون ‌در ‌دوستانم ‌دیگر ‌است. ‌تنگ‌شده ‌برایشان ‌دلم ‌و ‌من‌هستند ‌خانواده .‌آنها
‌فقط‌ ‌و ‌دارم‌که‌دوست‌خوبی‌شده ‌مارک‌را ‌همسر ‌جینی، ‌لندن، ‌در ‌اینجا خوشبختانه

نجا‌در‌کند‌و‌امیدوارم‌دوستان‌جدیدی‌در‌ای‌چند‌مایل‌دورتر،‌در‌ایسلینگتون‌زندگی‌می
‌.سیرکل‌پیدا‌کنم
‌برمی گردم‌و‌به‌لئو‌‌زنم‌تا‌صاف‌شود،‌سپس‌برمی‌گردانم‌و‌به‌آن‌ضربه‌می‌بالش‌را

‌کنم‌نگاه‌می ‌فرو‌کرده‌است‌و‌متوجه‌چیزی‌می. ‌زیر‌پتوها شوم‌که‌قبلا‌هرگز‌‌سرش‌را
‌آن ‌بودم، ‌نشده ‌خانوادگی‌متوجه ‌نظر ‌از ‌هم ‌باتوجه. ‌و ‌شده ‌مادرش‌دور ‌و ‌پدر ‌از به‌‌او

‌.چیزهایی‌که‌در‌مورد‌آنها‌به‌من‌گفت،‌آنها‌الگوهای‌خوبی‌نبودند
.‌کنم‌ای‌عشق‌می‌دفعه‌کند‌و‌من‌احساس‌هجوم‌یک‌قرار‌زمزمه‌می‌لئو‌در‌خواب‌بی

جای‌تعجب‌نیست‌که‌او‌خواهان‌ثبات‌در‌زندگی‌خود‌است،‌کسی‌که‌بتواند‌به‌او‌تکیه‌
.کند
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‌.بینمت‌شنبه‌می‌پنج:‌گوید‌می‌صبح‌روز‌بعد

‌.صندلی‌آشپزخانه‌بلند‌کرد‌مرا‌از‌رویخودش‌

‌.ـ‌مراقب‌باش،‌باشه؟‌مطمئن‌شو‌که‌درها‌رو‌شبا‌قفل‌کردی

‌.کس‌اونجا‌نبود‌هیچ:‌کنم‌به‌او‌یادآوری‌می

‌.کنم‌و‌عطر‌او‌را‌استشمام‌میبرم‌‌میپیراهنش‌‌نزدیکو‌صورتم‌را‌

‌.چیزو‌بررسی‌کردیم‌ـ‌همه

‌.گذارد‌اش‌را‌بالای‌سرم‌می‌چانه‌چند‌لحظه

‌!حال،‌مراقب‌باش‌بااین.‌دونم‌ـ‌می

‌.آورم‌پایین‌می‌بار‌دیگر‌قبل‌از‌رفتن‌یککشم‌و‌او‌را‌‌کراواتش‌را‌می

‌!ـ‌دوستت‌دارم

پشت‌سرش‌.‌شود‌دارد‌و‌با‌تکان‌دست‌از‌جلوی‌در‌ناپدید‌می‌در‌سالن‌کیفش‌را‌برمی

رود‌‌دهم‌که‌در‌طبقه‌پایین‌می‌گوش‌می‌هایش‌شود‌و‌من‌به‌صدای‌قدم‌محکم‌بسته‌می

یک‌لحظه‌سکوت‌مطلق‌است‌و‌ذهنم‌به‌فکر‌.‌ها‌را‌بشنوم‌توانم‌آن‌تا‌جایی‌که‌دیگر‌نمی

فقط‌وقتی‌آنجا‌.‌کند‌یک‌غریبه‌که‌ما‌را‌در‌حال‌خواب‌تماشا‌می.‌رود‌کسی‌در‌اینجا‌می

‌زند‌ام‌فکری‌به‌سرم‌می‌ام‌و‌در‌سکوت‌کامل‌غرق‌شده‌ایستاده خانه‌را‌دوست‌‌من‌این.

‌.ندارم

ای‌که‌بازدید‌‌من‌با‌جینی‌در‌تعطیلات‌در‌ونیز‌بودم‌که‌لئو‌به‌من‌زنگ‌زد‌تا‌از‌خانه

‌.عالیه:‌او‌گفت.‌کرده‌بود‌به‌من‌بگوید

توانستم‌آرامش‌را‌در‌صدایش‌بشنوم،‌چون‌تا‌آن‌زمان‌حداقل‌بیست‌مورد‌را‌‌من‌می

‌.دیده‌بودیم
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هوشه‌و‌دقیقا‌همون‌چیزی‌که‌نیاز‌داریم‌پیدا‌اون‌با.‌ـ‌به‌جینی‌بگو‌حق‌با‌بن‌بود

‌.یه‌خونه‌کامل.‌کرده

.‌ای‌که‌در‌حال‌خواندنش‌بود‌نگاهم‌کرد‌و‌من‌به‌او‌اشاره‌کردم‌جینی‌از‌روی‌مجله

قبل‌از‌اینکه‌ما‌به‌ونیز‌برویم،‌جینی‌به‌لئو‌گفته‌بود‌برود‌و‌بن،‌مشاور‌املاکی‌را‌که‌چند‌

‌از‌لئو‌پرسیدم.‌ا‌را‌پیدا‌کرده‌بود،‌ببیندماه‌قبل‌او‌و‌مارک‌خانه‌رویایی‌آنه از‌چه‌نظر‌:

‌کامله؟

‌.رسید‌چیز‌خیلی‌آسان‌به‌نظر‌می‌همه

‌.فرستم‌الان‌اونا‌رو‌برای‌تو‌می.‌ـ‌من‌چند‌تا‌عکس‌گرفتم

‌.رسه‌و‌خیلی‌گرونه‌بزرگ‌به‌نظر‌می:‌چند‌دقیقه‌بعد‌گفتم

خانه‌سفید‌بزرگ‌با‌‌های‌یک‌ادامه‌دادم‌عکس.‌اگرچه‌من‌آن‌را‌با‌صدای‌بلند‌نگفتم

‌می ‌خلوت‌باز ‌یک‌جاده ‌به ‌جلویی‌که ‌شد‌باغچه ‌هارلستون‌. ‌کوچک‌من‌در مثل‌کلبه

‌.دلنشین‌بود

‌.دوتا‌حمام‌هم‌داره.‌تا‌طبقه‌بالا‌و‌یکی‌پایین‌خواب،‌سه‌چهار‌اتاق:‌لئو‌توضیح‌داد

‌.خواب‌نیاز‌نداریم‌لئو،‌ما‌به‌چهار‌اتاق!‌خواب‌ـ‌چهار‌اتاق

‌کارایی‌ ‌اما ‌بله، ‌که‌میـ ‌داره ‌اتاقای‌طبقه‌‌وجود ‌از ‌مثل‌استفاده ‌بدیم، ‌انجام تونیم

‌.عنوان‌مطالعه‌پایین‌به

‌.به‌عکس‌بعدی‌نگاه‌کردم

‌ها‌وجود‌نداره؟‌ای‌بین‌خونه‌ـ‌هیچ‌نرده

‌فقط‌قسمت‌در‌پشتی ‌ـ ‌به‌عکسای‌دیگه‌نگاه‌کن. با‌‌شده‌جتمع‌حفاظتاین‌یه‌م.

‌امنه‌و‌یه‌میدون‌دوست‌دوازده‌خونه ‌بنابراین‌واقعا داشتنی‌در‌وسط‌وجود‌داره‌که‌‌اس،

‌.ها‌در‌اطراف‌اون‌ساخته‌شدن‌خونه

.‌که‌کنارم‌نشسته‌بود‌نشان‌دادم‌های‌بیشتری‌را‌ورق‌زدم‌و‌جینی‌را‌درحالی‌عکس

‌با‌یک‌پارکینگ‌و‌راهرو‌در‌س مت‌هر‌خانه‌در‌سمت‌چپ‌زمین‌خود‌ساخته‌شده‌بود،

‌از‌همسایه‌خود‌جدا‌می ‌کرد‌راست‌که‌آن‌را های‌سیاه‌محصور‌شده‌‌میدانی‌که‌با‌نرده.

ای‌برای‌کودکان‌‌ها‌و‌مسیرها‌چیده‌شده‌بود‌و‌در‌گوشه‌ها،‌نیمکت‌بود،‌به‌زیبایی‌با‌گل

اما‌.‌رسید‌بهتر‌از‌هر‌چیزی‌که‌دیده‌بودیم‌به‌نظر‌می.‌فضای‌بازی‌کوچکی‌وجود‌داشت

‌.کردم‌دانستم،‌فاصله‌داشت‌و‌همچنین‌با‌آنچه‌تصور‌می‌چه‌میهای‌نوری‌با‌آن‌سال
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جوری‌زندگی‌‌مطمئن‌نیستم‌که‌بخوام‌توی‌یه‌ملک‌این:‌در‌حال‌بررسی‌عکس‌گفتم

‌.کنم

‌.به‌نظرم‌خیلی‌خاصه.‌معمولی‌نیستی‌‌یه‌خونهـ‌این‌

‌ـ‌جاش‌کجاست؟

‌.ـ‌نزدیک‌پارک‌فینزبری

‌.ت‌خریدمان‌حذف‌کرده‌بودیمما‌قبلا‌فینزبری‌را‌از‌لیس.‌من‌را‌متحیر‌کرد

‌ـ‌فینزبری‌برای‌ما‌خیلی‌گرون‌نیست؟

کنه‌‌خونه‌برای‌مدتی‌خالی‌از‌سکنه‌بوده،‌بنابراین‌بن‌فکر‌می.‌ـ‌این‌شد‌یه‌چیزی

‌تهیه‌کنم‌تونم‌اونو‌با‌همون‌قیمتی‌که‌برای‌آپارتمانم‌می‌می ‌گیرم، این‌یعنی‌اینکه‌تو‌.

‌!شی،‌آلیسمجبور‌نیستی‌کلبه‌خودتو‌در‌هارلستون‌بفرو

‌...‌.من‌انتظار‌داشتم.‌منظورم‌این‌نبود:‌اعتراض‌کردم

این‌چیزیه‌که‌من‌.‌دونم‌که‌این‌چقدر‌برای‌تو‌مهمه‌اما‌من‌همچنین‌می.‌دونم‌ـ‌می

ای‌پیدا‌کنم‌که‌بتونم‌اونو‌بخرم‌بدون‌اینکه‌مجبور‌بشی‌‌خواستم،‌اینکه‌خونه‌همیشه‌می

‌.ات‌رو‌بفروشی‌خونه

‌.مکث‌کرد

‌بعد‌اگه‌متوجه‌شدی‌که‌دوست‌تونیی‌م‌ـ‌می ‌بدی‌و ‌اونو‌اجاره ثلا‌برای‌شش‌ماه

‌کلبه ‌همچنان ‌کنی، ‌زندگی ‌لندن ‌در ‌اونجا‌‌نداری ‌به ‌تا ‌باشی ‌داشته ‌هارلستون ‌در تو

‌.برگردی

‌اتاق‌درحالی ‌به ‌و ‌شدم ‌دور ‌جینی ‌از ‌گفتم‌که ‌رفتم، ‌خواب ‌نظر‌: ‌به ‌عجیب کمی

‌.رسه‌می

‌.منتظر‌ماندم‌تا‌در‌را‌پشت‌سرم‌ببندم

‌کنی‌بیشتر‌از‌شش‌ماه‌کنار‌هم‌دوام‌بیاوریم؟‌گی،‌لئو؟‌فکر‌نمی‌چی‌می‌ـ

مکان‌به‌لندن‌هستی‌و‌فکر‌کردم‌اگه‌بدونی‌‌دونم‌که‌نگران‌نقل‌فقط‌می.‌ـ‌نه،‌اصلا

‌متنفر‌بودی‌‌دی‌ممکنه‌کار‌برات‌آسون‌تو‌از‌دست‌نمی‌کلبه ‌از‌اینجا تر‌بشه‌و‌اگه‌واقعا

‌.دید‌نظر‌کنیممون‌تج‌های‌آینده‌بتونیم‌در‌برنامه
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ام‌دلخراش‌بود‌و‌من‌به‌شدت‌سعی‌‌فکر‌فروختن‌کلبه.‌اشک‌چشمانم‌را‌پر‌کرده‌بود

اگر‌.‌گفت‌کردم‌این‌احساسات‌را‌از‌لئو‌دور‌نگه‌دارم،‌مشخصا‌موفق‌نشدم‌و‌او‌درست‌می

‌نقل‌هنوز‌کلبه ‌داشته‌باشم، :‌پرسیدم.‌شد‌تر‌می‌مکان‌به‌لندن‌برای‌من‌بسیار‌آسان‌ام‌را

‌قدر‌با‌من‌خوب‌هستی؟‌چرا‌این

‌حالا‌خونه‌رو‌بخرم‌یا‌نه؟.‌ـ‌چون‌من‌تو‌رو‌دوست‌دارم

‌.گیرم‌ـ‌یک‌ساعت‌دیگه‌با‌تو‌تماس‌می

جینی‌این‌خانه‌را‌دوست‌داشت‌و‌گفت‌از‌محل‌زندگی‌.‌ها‌را‌مرور‌کردم‌دوباره‌عکس

و‌حداقل‌مجبور‌نیستی‌از‌کل‌لندن‌بگذری‌تا‌بیایی‌و‌من:‌او‌گفت.‌او‌و‌مارک‌دور‌نیست

‌!بالاخره‌عازم‌لندن‌شدی.‌بیا،‌بیا‌بریم‌یک‌لیوان‌شراب‌بخوریم‌تا‌جشن‌بگیریم.‌ببینی

‌.هنوز‌به‌خونه‌بله‌نگفتم:‌به‌او‌یادآوری‌کردم

‌اذیت‌می ‌من‌را ‌که ‌کرد‌چون‌یک‌چیزی‌بود ‌کلبه. ‌نمی‌اگر ‌را ‌آن‌خانه‌‌ام فروختم،

حرفی‌که‌در‌مورد‌ازدواج‌نکردن‌اما‌آیا‌این‌مهم‌بود؟‌به‌.‌متعلق‌به‌لئو‌بود،‌نه‌هر‌دوی‌ما

‌کردم ‌فکر ‌بود ‌گفته ‌ما ‌دوست‌. ‌بیشتر ‌را ‌همدیگر ‌باشیم، ‌مشترک‌داشته ‌یک‌خانه اگر

‌پاسخ‌باید‌منفی‌باشد ‌خواهیم‌داشت؟‌مطمئنا بنابراین‌من‌با‌لئو‌تماس‌گرفتم‌و‌به‌او‌.

‌.گفتم‌خانه‌را‌بخرد

های‌‌ی‌باز‌کردن‌دروازهوقتی‌لئو‌مجبور‌شد‌برا.‌بالاخره‌یک‌هفته‌بعد‌خانه‌را‌دیدم

‌سیاه ‌تایپ‌‌فرفورژه ‌یک‌دفترچه ‌در ‌یک‌کد‌را ‌داشت، ‌ورودی‌سیرکل‌قرار رنگی‌که‌در

هر‌خونه‌از‌طریق‌:‌لئو‌توضیح‌داد.‌کند،‌متوجه‌شدم‌منظورش‌از‌ملک‌اختصاصی‌چیست

‌.تونه‌وارد‌بشه‌ای‌نمی‌شه،‌بنابراین‌هیچ‌بازدیدکننده‌ناخواسته‌ویدئو‌به‌ورودی‌متصل‌می

‌اول ‌شماره ‌۱ین‌خانه، ‌شماره ‌آخرین‌خانه، ‌اصلی‌و ‌سمت‌چپ‌دروازه ‌در ‌در‌۱۲، ،

روی‌دروازه،‌با‌دری‌‌راه‌بود،‌درست‌روبه‌،‌در‌نیمه۶مال‌ما،‌شماره‌.‌سمت‌راست‌قرار‌داشت

‌.شکل‌بین‌آن‌مربع

‌نظرت‌چیه؟:‌وقتی‌از‌ماشین‌پیاده‌شدیم‌لئو‌پرسید

کاری‌منظم،‌راهروی‌بتونی،‌‌،‌چمنهای‌قرمز‌دار‌با‌کاشی‌دیوارهای‌سفید،‌سقف‌شیب

‌در‌نظر‌گرفته‌بودم‌ای‌که‌به‌در‌ورودی‌منتهی‌می‌شده‌مسیر‌آسفالت شبیه‌همه‌.‌شد‌را

‌.کردم‌پنهان‌کنم‌ای‌را‌که‌احساس‌می‌لبخندی‌زدم‌تا‌بلاتکلیفی.‌های‌دیگر‌بود‌خانه

‌داشت‌که‌ ‌سمت‌چپ‌وجود ‌بزرگ‌در ‌یک‌اتاق‌غذاخوری‌نسبتا ‌بزرگ، یک‌راهرو
‌برای‌یک‌کتابخانه‌اختصاص‌دادم‌و‌از‌درهای‌دوتایی‌به‌آشپزخانهبلافاص ای‌با‌‌له‌آن‌را
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در‌سمت‌راست‌راهرو،‌.‌شد‌شد،‌منتهی‌می‌پلان‌باز‌که‌طول‌آن‌از‌پشت‌خانه‌کشیده‌می
‌یک‌اتاق ‌پشت‌آن، ‌یک‌اتاق‌دوش‌‌یک‌اتاق‌نشیمن‌بزرگ‌و ‌طبقه‌همکف‌با خواب‌در

ت‌در‌ورودی‌به‌طبقه‌بالا‌به‌زمینی‌روباز‌با‌پلکانی‌در‌سمت‌راس.‌اختصاصی‌وجود‌داشت
تونیم‌‌من‌فکر‌کردم‌که‌می:‌لئو‌توضیح‌داد.‌شد‌خواب،‌حمام‌و‌اتاق‌کار‌منتهی‌می‌سه‌اتاق

‌بعد‌می‌اتاق ‌به‌اتاق‌مطالعه‌دوم‌تبدیل‌کنیم، تونیم‌هرکدوم‌یکی‌‌خواب‌طبقه‌پایین‌رو
‌.داشته‌باشیم

ر‌خوبیه،‌تا‌زمانی‌که‌بتونم‌اونو‌در‌طبقه‌فک:‌،‌گفتمبه‌او‌چشم‌دوخته‌بودمکه‌‌درحالی
‌.تر‌به‌آشپزخونه‌باشم‌من‌عاشق‌این‌هستم‌که‌نزدیک.‌پایین‌داشته‌باشم

‌.ـ‌برای‌من‌مشکلی‌نیست‌که‌این‌یکی‌رو‌داشته‌باشم

‌.او‌یکی‌از‌درها‌را‌در‌سمت‌دیگر‌پاگرد‌باز‌کرد

‌.خوابه‌ترین‌اتاق‌ـ‌این‌بزرگ

‌.خیلی‌خوبه:‌گفتمبا‌نگاهی‌به‌اتاق‌روشن‌و‌مطبوع‌

‌.بیا‌و‌نگاه‌کن.‌ـ‌آره،‌اما‌اتاق‌بعدی‌حمام‌داره

من‌:‌او‌توضیح‌داد.‌تر‌از‌قبلی‌بود؛‌اما‌هنوز‌بزرگ‌بود‌کمی‌کوچک.‌او‌را‌دنبال‌کردم
خواب‌بزرگ‌و‌یه‌‌خواب‌رو‌به‌یه‌اتاق‌تبدیل‌کنیم‌تا‌یه‌اتاق‌تونیم‌دو‌اتاق‌کردم‌می‌فکر‌می

‌خواب‌داخلی‌بسازیم‌اتاق ‌ا. ‌نظر‌می‌تاقیه ‌زمانی‌که‌‌خواب‌هم‌برای‌مهمان‌در گیریم‌تا
‌.دبی‌برای‌اقامت‌بیاد

‌.ـ‌به‌نظر‌خوبه

اوایل‌ماه‌مه‌بود‌و‌یک‌لابورنوم‌زیبا‌شکوفا‌.‌سمت‌پنجره‌رفتم‌تا‌بتوانم‌باغ‌را‌ببینم‌به
‌بود ‌شده ‌در‌‌همچنین‌چیزی‌شبیه‌درخت‌گیلاس‌بود‌و‌می. توانستم‌درخت‌تمشک‌را

‌.داشتنیه‌واقعا‌دوست.‌زیباست:‌شیفته‌گفتم.‌چپ‌ببینم‌امتداد‌حصار‌سمت

‌قهوه‌درحالی ‌چشمان ‌می‌ای‌که ‌جستجو ‌پرسید‌اش‌چشمان‌من‌را ‌کرد، پس‌یعنی‌:
‌دوستش‌داری؟

‌.دوستش‌دارم:‌گذاشتم،‌گفتم‌هم‌می‌که‌انگشتانم‌را‌روی‌درحالی

 .باشم‌خاطر‌او‌دوستش‌داشته‌گرفتم‌که‌به‌اما‌باید‌یاد‌می.‌واقعا‌دوستش‌نداشتم



‌پنج

‌‌پا ‌انداخته، ‌به‌صدای‌درونی‌فکر‌میروی‌پا ‌و کنم‌که‌‌روی‌کف‌آشپزخانه‌نشسته

این‌درست‌.‌همین‌چند‌لحظه‌پیش‌با‌شدت‌به‌من‌گفته‌بود‌که‌این‌خانه‌را‌دوست‌ندارم

‌نه‌واقعا ‌نیست، ‌مثل‌مطالعه‌. ‌دوست‌دارم، ‌را در‌طبقه‌چیزهایی‌وجود‌دارد‌که‌من‌آنها

‌پایین ‌نمی‌رنگ‌کم. ‌فکر ‌هرگز ‌که ‌رنگی ‌دارد، ‌را ‌دیوارهای‌صورتی ‌دوستش‌‌ترین کردم

.‌خواب‌باشد‌داشته‌باشم،‌اما‌دوستش‌دارم‌و‌یک‌سوئیت‌داخلی‌دارد،‌چون‌قرار‌بود‌اتاق

‌قرار‌گرفته‌و‌در‌گوشه ‌یک‌‌میزتحریری‌که‌زمانی‌متعلق‌به‌پدرم‌بود‌جلوی‌پنجره ای،

من‌همچنین‌عاشق‌آشپزخانه‌.‌د‌دارد‌که‌از‌آپارتمان‌لئو‌آمده‌بودشو‌وجو‌مبل‌تختخواب

های‌بولتاپ‌سفید‌یا‌حداقل‌زمانی‌‌رنگ‌و‌کابینت‌هستم،‌با‌میزهای‌کاری‌سنگ‌مرمر‌کم

در‌حال‌.‌خواهد‌تزیینش‌کنم‌طور‌که‌دلم‌می‌که‌آماده‌کردن‌آن‌را‌به‌پایان‌برسانم‌و‌آن

‌همه ‌تمیز‌حاضر‌برای‌من‌خیلی‌تمیز‌است، چیز‌در‌کمدهای‌هوشمند‌پنهان‌‌و‌همه‌جا

.‌بنابراین،‌من‌از‌این‌خانه‌متنفر‌نیستم،‌بیشتر‌فضایی‌که‌دارد‌را‌دوست‌ندارم.‌شده‌است

ای‌‌که‌کلبه‌شاید‌فقط‌دلیلش‌این‌است‌که‌خانه‌فقط‌پنج‌سال‌پیش‌ساخته‌شده،‌درحالی

‌آن‌زندگی‌م ‌چند‌هفته‌پیش‌در ‌تا ‌بزرگ‌شدم‌و ‌آن‌متولد‌شدم‌و کردم،‌‌یکه‌من‌در

من‌طبق‌پیشنهاد‌.‌خیلی‌خوشحالم‌که‌توانستم‌نگهش‌دارم.‌دویست‌سال‌قدمت‌داشت

‌اجاره‌‌لئو‌عمل‌کردم‌و‌به‌مدت‌شش‌ماه‌به‌یک‌زوج‌دوست داشتنی‌از‌منچستر‌آن‌را

‌.خواستند‌زندگی‌روستایی‌را‌امتحان‌کنند‌دادم‌که‌می

‌عکس ‌به ‌پخش‌نگاهی ‌می‌های ‌زمین ‌روی ‌اندازم‌شده ‌دیگر‌. ‌و ‌دبی ‌از ‌بیشتر آنها

اند،‌اما‌تعدادی‌از‌من‌و‌لئو‌نیز‌هستند‌که‌در‌تعطیلات‌‌دوستانم‌در‌هارلستون‌گرفته‌شده

‌اند‌ای‌در‌یورکشایر‌دیلز‌گرفته‌شده‌هفته‌یک های‌‌وقتی‌دست‌دراز‌کردم،‌یکی‌از‌عکس.

‌برداشتم ‌را ‌دیگر ‌استعکس‌خواهر. ‌م ‌می‌لحظه. ‌خیره ‌آن ‌سراغ‌‌ای‌به ‌سپس‌به شوم،

‌می ‌دیگری ‌روم‌عکس ‌روز‌. ‌در ‌که ‌است ‌خواهرم ‌و ‌مادر ‌و ‌پدر ‌به ‌متعلق ‌بار این

شود‌و‌‌دهم،‌چشمانم‌بسته‌می‌هایم‌فشار‌می‌آن‌را‌روی‌لب.‌التحصیلی‌او‌گرفته‌شده‌فارغ

این‌دو‌عکس‌باارزش‌را‌روی‌توانم‌باور‌کنم‌که‌واقعا‌قرار‌است‌‌نمی.‌آورم‌آنها‌را‌به‌یاد‌می
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‌بسته‌می ‌یا ‌باز ‌را ‌بار‌که‌در ‌جایی‌که‌هر ‌چشمانم‌به‌یخچال‌بگذارم، طور‌خودکار‌‌کنم،

شود‌و‌همچنین‌چشم‌افراد‌دیگر‌که‌ممکن‌است‌در‌مورد‌خانواده‌‌سمت‌آنها‌کشیده‌می‌به

های‌‌به‌همین‌دلیل‌من‌معمولا‌عکس.‌من‌بپرسند،‌چون‌در‌این‌صورت‌باید‌توضیح‌دهم

اما‌این‌انتقال‌به‌لندن‌از‌چند‌جهت‌برای‌من‌یک‌.‌دارم‌خواب‌پنهان‌نگه‌می‌نها‌را‌در‌اتاقآ

‌.شروع‌جدید‌است

‌در‌بالای‌یخچال‌آوری‌عکس‌زنم‌و‌بعد‌از‌جمع‌زانو‌می ‌آنها‌را فریزر‌با‌استفاده‌از‌‌ها،

ه‌دهم‌تا‌تمام‌در‌پوشید‌ها‌ادامه‌می‌به‌اضافه‌کردن‌عکس.‌چسبانم‌آهنرباهای‌کوچک‌می

عکس‌دو‌خواهر‌و‌والدینم‌.‌ام‌را‌تحسین‌کنم‌ایستم‌تا‌کارهای‌دستی‌بعد‌عقب‌می.‌شود

کنم؛‌هنوز‌به‌رنگ‌‌به‌اطراف‌آشپزخانه‌نگاه‌می.‌کنند‌بیشتر‌از‌دیگران‌توجهم‌را‌جلب‌می

‌کتاب ‌بنابراین‌من‌انبوهی‌از ‌دارد، ‌با‌‌بیشتری‌نیاز ‌اتاق‌غذاخوری‌که ‌از های‌آشپزی‌را

‌نگاهی‌به‌‌طور‌که‌از‌اتاق‌نشیمن‌رد‌می‌همان.‌آورم‌ام،‌می‌شاندههای‌کتاب‌پو‌قفسه شوم،

پایین‌روی‌پیشخوان‌‌را‌روبه«‌خانه‌جدید»های‌‌بینم‌که‌لئو‌کارت‌اندازم‌و‌وقتی‌می‌در‌می

‌.زنم‌،‌لبخند‌می(شوخی‌کوچک‌او‌پس‌از‌گفتگوی‌دیروز‌ما)گذاشته‌است‌

‌برمی ‌آشپزخانه ‌کتاب‌به ‌ام‌گردم، ‌در ‌رویهای‌آشپزی‌را ‌کار ‌میز .‌چینم‌هم‌می‌تداد

طلایی‌قرمزی‌که‌در‌یک‌‌گذارم،‌در‌کوزه‌لبه‌برم‌و‌روی‌میز‌می‌بعدا‌چند‌گل‌از‌باغ‌می

‌.مغازه‌خیریه‌پیدا‌کردم

‌لباس‌نپوشیده ‌هنوز ‌می‌من ‌بالا ‌طبقه ‌به ‌بنابراین ‌اتاق‌ام، ‌به ‌وقتی ‌و خوابمان‌‌روم

ها،‌‌با‌باز‌شدن‌آخرین‌جعبه.‌ده‌استی‌کافی‌پر‌نش‌اندازه‌کنم‌که‌هنوز‌به‌رسم‌مکث‌می‌می

‌معمول‌احساس‌می ‌از ‌کمتر ‌شود‌رفتن‌لئو ‌یک. ‌بیرون‌رفتن‌از‌‌دفعه‌به‌دلیل‌نیاز ای‌به

‌لباس ‌انبوه ‌در ‌غرق ‌به‌خانه، ‌که ‌شده‌هایی ‌تا ‌صندلی ‌پشتی ‌روی ‌دنبال‌‌خوبی ‌به اند،

تری‌را‌‌ایینبینی‌برای‌بقیه‌هفته‌گفته‌شده‌که‌دمای‌پ‌در‌پیش.‌گردم‌سارافون‌سفیدم‌می

اما‌آنجا‌.‌توانم‌آن‌را‌بپوشم‌باری‌است‌که‌می‌رود،‌بنابراین‌امروز‌احتمالا‌آخرین‌انتظار‌می

‌نیست ‌لباسشویی‌نیست‌چون‌می‌می. ‌سبد ‌در ‌آن‌‌دانم‌که ‌با ‌را ‌دیگر خواستم‌یک‌روز

‌بگذرانم ‌کمد. ‌گذاشتمش‌تو ‌دوباره ‌حتما ‌لباس. ‌و ‌کمد ‌داخل ‌نگاه‌‌به ‌ریل ‌روی های

‌کنم‌می ‌نمیهنو. ‌بنابراین‌یک‌تاپ‌بیرون‌می‌ز ‌کنم، ‌پیدا ‌را ‌لباسم ‌متوجه‌‌توانم ‌و آورم

شوم‌‌خم‌می.‌ریخته‌است‌هم‌هایم‌در‌کف‌کمد‌لباس‌به‌های‌منظم‌کفش‌شوم‌که‌ردیف‌می

‌این‌فکر‌می ‌به ‌صاف‌کنم‌و ‌را ‌آنها ‌می‌تا ‌آیا ‌ببینم‌کنم‌که ‌را ‌ایو ‌و ‌توانم‌بروم ‌برای‌. او

‌وبلاگ‌میامرارمعاش،‌عمدتا‌در‌مورد‌محص که‌‌ای‌هانداز‌نویسد‌و‌هر‌روز‌به‌ولات‌زیبایی،

‌می‌می ‌کار ‌کند‌خواهد، ‌واتس. ‌گروه ‌من‌برای‌دعوتی‌که‌در ‌از ‌اول‌وقتی‌آمد‌تا اپ‌‌روز
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اون‌.‌من‌از‌خواهرم‌بسیار‌ممنونم.‌کارم‌عالیه:‌پست‌کرده‌بودم‌تشکر‌کند،‌به‌من‌گفت

من‌.‌اندازی‌کنم‌د‌داد‌یک‌وبلاگ‌راهتکه‌و‌کسی‌بود‌که‌به‌من‌پیشنها‌مدیر‌اجرایی‌بیوتی

کنم،‌‌انگیزی‌رو‌آزمایش‌می‌نویسم‌که‌دوستش‌دارم،‌محصولات‌شگفت‌در‌مورد‌چیزی‌می

‌می ‌داده ‌من ‌به ‌رایگان ‌محصولات ‌این ‌قفسه‌انقدر ‌که ‌شده‌شه ‌پر ‌هام ‌یه‌. ‌باشه یادت

ستیم‌شانس‌ه‌ما‌خوش.‌تونم‌بقیه‌عمرم‌هم‌ازشون‌استفاده‌کنم‌می.‌مقدارشونو‌بهت‌بدم

اوقات‌از‌توی‌تختم‌‌کنی‌آلیس؟‌من‌حتی‌گاهی‌تونیم‌توی‌خونه‌کار‌کنیم،‌فکر‌نمی‌که‌می

‌.نویسم‌وبلاگ‌می

‌حرف‌فقط‌می ‌موافق ‌هایش‌باشم‌توانستم ‌به. ‌می‌من ‌کار ‌آزاد ‌مترجم ‌و‌‌عنوان کنم

‌می ‌ترجمه ‌نشسته ‌پشت‌میز ‌معمولا ‌در‌‌اگرچه ‌را ‌کارم ‌اغلب‌قسمت‌خواندن ‌اما کنم،

مثل‌ایو،‌من‌عاشق‌کاری‌هستم‌که‌انجام‌.‌دهم،‌مخصوصا‌در‌زمستان‌ام‌میرختخواب‌انج

برم‌‌من‌همچنین‌لذت‌می.‌شود‌وآمد‌تنگ‌نمی‌دهم‌و‌دلم‌برای‌داشتن‌همکاران‌یا‌رفت‌می

و‌منتظرم‌تا‌کتابی‌از‌ناشر‌ایتالیایی‌که‌‌دارمدر‌حال‌حاضر‌آرامش‌.‌که‌کارم‌متفاوت‌است

های‌منتهی‌به‌‌خصوص‌که‌ماه‌هفته‌تعطیلی‌لذت‌بردم،‌بهاز‌چند‌.‌کنم‌بیاید‌با‌آن‌کار‌می

‌مکان‌سخت‌بود‌نقل ‌قبل‌. ‌از ‌کسالتی‌که ‌اینکه ‌قبل ‌کنم، ‌شروع ‌را ‌کار ‌دوباره ‌باید اما

‌.کردم‌به‌سراغم‌بیاید‌احساس‌می

‌اتاق ‌لئو‌می‌خواب‌خارج‌می‌از ‌اتاق‌کار ‌کنار ‌وقتی‌از ‌و ‌می‌شوم بینم‌صندلی‌‌گذرم،

‌ها‌شده‌استاداری‌او‌در‌یک‌زاویه‌ر ‌روی‌پشتش‌می‌داخل‌می. گذارم‌و‌‌شوم،‌دستی‌را

‌ردیف‌میزش‌بنشیند‌می ‌در ‌تا ‌چرخانم ‌می‌همان. ‌بیرون‌نگاه ‌به ‌پنجره ‌از ‌که کنم،‌‌طور

‌می ‌می‌متوجه ‌که ‌تک‌شوم ‌ایستاده‌تک‌خانه‌توانم ‌جایی‌که ‌از ‌را ‌ببینم‌های‌سیرکل .‌ام

آیا‌به‌همین‌دلیل‌.‌لرزم‌اختیار‌می‌کنند‌و‌بی‌هایشان‌مثل‌چشمانی‌به‌من‌نگاه‌می‌پنجره

‌اند‌تا‌همه‌بتوانند‌همدیگر‌را‌تماشا‌کنند؟‌ای‌ساخته‌صورت‌دایره‌ها‌را‌به‌خانه

‌می ‌پیدا ‌را ‌کلیدهایم ‌پایین، ‌طبقه ‌کنم‌در ‌احتمالا‌. ‌او ‌شوم، ‌ایو ‌مزاحم ‌ندارم قصد

سیرکل‌با‌من‌منطقه‌را‌درست‌خارج‌از‌.‌روی‌کنم‌توانم‌پیاده‌من‌پا‌دارم،‌می.‌مشغول‌است

‌.لئو‌بررسی‌کردم،‌اما‌هرگز‌به‌پارک‌فینزبری‌نرسیدیم

با‌عبور‌از‌جاده‌بیرون،‌از‌میدان‌عبور‌کردم‌و‌به‌ورودی‌اصلی‌رسیدم‌که‌تا‌آنجا‌پنج‌

‌کشد‌دقیقه‌طول‌می ‌می. ‌آرامی‌راه ‌روم‌به ‌داشتنی‌است‌یک‌مسیر‌دوست. ‌و‌‌نیمکت. ها

زیبایی‌.‌تر‌مناسب‌است‌ساکنان‌مسن‌فضای‌بازی‌داخل‌آن،‌هم‌برای‌کودکان‌و‌هم‌برای

این‌مکان‌خاص‌است،‌اما‌منطقه‌بازی،‌کامل‌با‌تاب‌و‌سرسره،‌قطعا‌به‌چند‌لایه‌رنگ‌نیاز‌


